
تزویر و دروغ سلبریتی ها
مهناز افشار که مدتی است فعالیتش را با 
حضور در برنامه  تحت حمایتی عربستان 
آغاز کــرده، چندی پیش بــا حضور در 
کنسرت یکی از خوانندگان خارج از کشور، 
اظهاراتی جنجالی  درباره اغتشــاش های 
اخیر مطرح کرد. اکبر نبوی، کارشــناس 
و منتقد ســینما هم در این باره در توییتر 
نوشــت: »تزویر و ریا و دروغ به سکه  رایج این جماعت تبدیل شده. تا آخرین 
نفس از همســر مجرمش دفاع کرد. داروی تقلبی را تبلیغ نمود. اکنون هم از 
شبکه بن سلمان که قاتل هزاران زن و کودک و پیر و جوان یمنی است حقوق 

می گیرد و این گونه اشک تمساح می ریزد. افُ بر این همه تزویر و دروغ«.

»مدیری« زیر تیغ کاربران فضای مجازی
روز گذشــته چندین تصویــر از مهران 
مدیری، در شــبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که حاشــیه های زیادی را 
به دنبال داشت. هرچند بخش زیادی از 
کاربران فضای مجــازی، با ارتباط برقرار 
کردن میــان ماجرای حقــوق نجومی 
مدیری برای برنامه دورهمی و این تصاویر، 
حســابی این طنزپرداز تلویزیون را زیر فشار قرار داده اند، اما بخش دیگری از 
کاربران هم معتقدند انتشار این تصاویر بلافاصله پس از ماجرای حقوق نجومی، 
هدفی به جز تخریب مهران مدیری ندارد. البته این دسته از کاربران علاوه بر 
این، ادعا می کنند این تصاویر جدید نیست و اولین بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶ 

در توییتر منتشر شده است. 

هیچ وقت تو را ندیدم
آمنه ســادات ذبیح پور، با انتشار پستی 
در صفحه اینســتاگرامش، در واکنش به 
ادعای ســپیده قلیان -محکوم امنیتی- 
مبنــی بر بازجویــی ذبیح پــور از او، در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »تو را ندیدم 
هیچ گاه، تــو اهواز بودی و مــن تهران. 
بازجویت به تهران آمد. او را دیدم خانمی 
باوقــار، نجیب وآرام. اخلاق برایش حکم می کرد از تو به بدی یاد نکند، از تو 
واقعیت ها را گفت. اما بعد ها شــنیدم که برای بــار دوم و برای دیدنت به در 
خانه ات آمده، برادرت با لگدی او را از پله به پایین پرت کرده و چند دنده او 
شکســته. تو از من به حقوق بشر غربی شکایت کردی، من، اما از تو به خدا 

شکایت می برم. یقین دارم هر که با آل علی درافتاد ورافتاد«.

29 میلیون توییت علیه ایران
فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل، 
با انتشــار گزارش یک مرکز پژوهشــی 
آمریکایی از فعالیت حساب های توییتری 
تحــت حمایــت عربســتان، در صفحه 
شخصی خود درتوییتر نوشت: »گزارش 
مرکز پژوهشــی در آمریکا درباره ۶ هزار 
حساب کاربران طرفدار براندازی در ایران 
با عقبه مالی سعودی. این مجموعه در سال های اخیر ۲۹ میلیون توییت تولید 
کرده. این فعالیت ها با نظارت شاهزاده طلال بن عبدالعزیز انجام می شده که 

چند سال پیش 5 درصد شرکت توییتر را خریده«.

 محمد تربت زاده هرچند همان روزهای اولی که 
رسانه ها خبر حمله شیمیایی دولت سوریه به شهر 
»دوما« را منتشــر کردند، خیلی ها می دانستند این 
ماجــرا از بیخ و بن یک بازی رســانه ای غربی برای 
حمله به سوریه است، اما انگار باید حدود دو سال از 
این حمله شیمیایی ساختگی می گذشت تا حقیقت 
آن به کمک رسانه هایی مثل »دیلی میل« و »ویکی 
لیکس« برای مردم دنیا روشن شود. البته تا همین 
چند صباح پیش هم اگرچه رسانه های معتبر جهان 
بارها حمله دولت ســوریه به دوما را تکذیب کرده 
بودند اما دولت های انگلیس، فرانسه و آمریکا، هیچ 
جوره حاضر نشــده بودند آن را قبــول کنند. حالا 
که سایت افشــاگر ویکی لیکس، چهار سند معتبر 
از ســاختگی بودن این حملات رو کــرده، احتمالاً 
دولت های غربی دیر یا زود باید زیر فشار رسانه های 
معتبر، بپذیرند که داستان حمله به دوما، تنها یک 

بازی رسانه ای علیه »بشار اسد« بوده است.

 70 غیر نظامی
دقیقــاً روز هفتم آوریل ۲0۱8 بود که رســانه های 
مخالف دولت سوریه اعلام کردند ارتش این کشور به 
منطقه دوما حمله شیمیایی کرده است. پشت بندش 
هم ادعا کردند که در این حمله وحشتناک دست کم 
۷0 نفــر غیرنظامی که بیشــتر آن هــا زن و کودک 
بودند کشته شدند. رسانه ها همان زمان با پزشکان و 
کارشناسان نظامی مختلف مصاحبه کردند که بیشتر 
آن ها مدعی شــدند ارتش سوریه از دو گاز شیمیایی 
»کلر« و »ســارین« که تأثیرات وحشــتناکی روی 

قربانی می گذارد، برای حمله استفاده کرده است.
آن زمان روســیه و ایران اعلام کردند ماجرا از بیخ 
و بن دروغ بوده و حمله شیمیایی به دوما، عملیات 
پرچم دروغین است. در علم جدید نظامی، عملیات 
پرچم نظامی به عملیاتی گفته می شــود که توسط 
نهادهای نظامی، شــبه نظامی، اطلاعاتی یا سیاسی 
طوری انجام می شــود که همه فکر کنند گروه ها یا 
کشورهای دیگری این عملیات ها را انجام داده اند. با 
این همه اما زورِ رســانه ای دولت های غربی به زور 
رسانه ای ایران و روســیه چربید و دولت سوریه به 
عنوان مقصر حملات شیمیایی به دوما شناخته شد. 

 آمریکا، انگلیس و فرانسه
فقط یک هفته پس از اعلام خبر حمله شــیمیایی 
ارتش ســوریه به دومــا، یعنــی در روز ۱۴ آوریل 
۲0۱8، حــدود ســاعت ۴ صبح به وقت ســوریه، 
ایالات متحده، انگلیس و فرانســه بــا ادعای وقوع 
حمله شــیمیایی در دوما و به بهانه پاســخ به این 
ادعای بدون ســند و مدرکشــان یک سری حملات 
هوایی علیه چند مرکز دولتی ســوریه انجام دادند. 
آن طور که رسانه ها گفته اند، در این حمله موشکی 
سه نقطه مهم در سوریه اعم از یک مرکز تحقیقاتی 
در نزدیکــی دمشــق و زرادخانه شــیمیایی ارتش 
ســوریه در حُمص هدف قرار گرفته است. شاهدان 
ایــن حمله ها هم به رســانه ها گفته اند که در تمام 
ناوهای  بخش های حمله، هواپیماهــای جنگنده و 
جنگی آمریکا، فرانســه و بریتانیا به طور مشــترک 
حضــور داشــته اند. ادعایــی که هرچنــد به طور 
غیرمستقیم توســط انگلیس تکذیب شد اما حدود 

یک ماه پس از حمله مشــخص شــد که بریتانیا با 
چهــار فروند جــت جنگی تورنادو، موشــک کروز 
هواپایــه ای به طول 5 متر و بــرد ۴80 کیلومتر، از 
مبدأ فرودگاه نیروی هوایی ســلطنتی اکروتیری در 

قبرس، در این عملیات مشارکت کرده است.

 کار، کار کلاه سفیدهاست
ســه روز پس از حمله سه کشــور آمریکا، انگلیس 
و فرانسه به ســوریه، خبرگزاری اسپوتنیک در یک 
گزارش جنجالی اعلام کرد: نیروهای روسیه در شهر 
دوما ســوریه یک انبار حاوی مــواد مورد نیاز برای 
ساخت تسلیحات شیمیایی کشف کردند. بر اساس 
گفته اســپوتنیک، گروهک های شبه نظامی مخالف 
دولت سوریه، در همین آزمایشــگاه ها، مواد سمی 
شبیه به مواد هسته ای را ساخته بودند تا در هنگام 
بررســی محل حادثه توســط نیروهای متخصص، 

دولت سوریه را مقصر جلوه دهند.
ماجرا البتــه به همینجا ختم نشــد و چندی بعد، 
ایگور کُناشــنکوف، ســخنگوی وزارت دفاع روسیه 
اعلام کرد کار، کار کلاه ســفیدها بوده است. کلاه 
از شــبه نظامی های مخالف دولت  سفیدها گروهی 
ســوریه هســتند که با حمایت دولت هــای غربی 
اداره می شــوند. کُناشــنکوف دراین باره گفته بود: 
»اطلاعات کافی داریم که نشــان می دهد از ســوم 
تا ششــم ماه آوریل از لندن بر گروه کلاه ســفیدها 
فشار زیادی وارد شد تا دست به چنین کاری بزنند. 
لندن به کلاه ســفیدها گفته بود، در این چند روز 
گروه جیش الاســلام با توپخانه دمشق را هدف قرار 
می دهد و ارتش ســوریه نیز ناچار به پاســخگویی 
اســت و در این زمان باید کلاه سفیدها طرح حمله 

شیمیایی را اجرا کنند«.

 گزارش دیلی میل
هرچند وب سایت »ویکی لیکس« بارها در ماه های 
پــس از حادثه دوما، مــدارک جعلی بودن آن را رو 
کرد اما از آنجایی که این سایت افشاگر تقریباً مورد 
تأیید هیچ دولتی نیســت، خیلی هــا این مدارک را 

غیرقابل استناد دانستند. 
حدود یک سال و نیم پس از حادثه دوما اما روزنامه 
معتبر »دیلی میل« گزارشــی را درباره جعل اسناد 

در ماجرای دوما منتشر کرد.
بر اساس گزارش این روزنامه انگلیسی، گزارش اولیه 
و اصلی که تیم حقیقت یاب درباره حمله شیمیایی 
ادعایی در دوما نوشــته بودند، زمین تا آســمان با 
گزارش نهایی تفاوت داشــته و تقریباً تمام بندهای 
اصلی آن که ســوریه را در ماجــرای حمله به دوما 

تبرئه می کرده، دستخوش تغییر شده بودند. 

در گــزارش نهایی که ســازمان منع ســلاح های 
شیمیایی منتشر کرده، آمده است »اصول عقلانی« 
مبنی بر اســتفاده از گاز کلر در »دوما« وجود دارد، 
اما یکی از کارشناســان ســازمان این ادعا را جعلی 
دانســته و گفته:»فقط مقدار کمــی از کلر را پیدا 
کردیم که در هر خانه ای یافت می شــود«. علاوه بر 
ایــن، در پیش نویس تیــم حقیقت یاب که به محل 
حمله شــیمیایی اعزام شــده بودند، آمده اســت: 
تصاویر قربانیان حمله ادعایی دوما ارتباطی با حمله 
شــیمیایی گاز ســارین ندارد. همچنین نمونه های 
برداشــت شــده از منطقه، وجود این گاز را تأیید 

نمی کند. 
در بخش دیگری از مقاله دیلی میل آمده رسانه های 
غربی ادعا کرده اند کپســول های گاز کلر، از طریق 
هواپیماهای ارتش، بر سر مردم دوما ریخته شده اند 
امــا در گزارش اولیه تیــم حقیقت یاب آمده میزان 
ضربه ای که به این کپســول ها وارد شــده، نشــان 
می دهــد آن هــا از هواپیما به ســمت زمین پرتاب 
نشــده اند. حتی در یک مورد بازرســان، کپســول 
گاز کلر را روی تختخــواب خانه ای پیدا کردند که 

سقفش سالم بود!

  افشاگری ویکی لیکس
هرچنــد رســانه های غربی پس از تکذیب شــایعه 
مسمومیت با گاز سارین توسط دیلی میل تا حدودی 
بی خیال این ماجرا شدند اما بحث مسمومیت با کلر 
همچنان در فضای رسانه ای مطرح بود تا اینکه روز 
گذشته وب ســایت ویکی لیکس اسناد درز کرده از 
سازمان منع تسلیحات شیمیایی را منتشر کرد. این 
اســناد معتبر ثابت می کند هیچ کدام از اهالی دوما 

توسط گاز کلر مسموم نشده اند!
سایت ویکی لیکس در توییترش نوشته است: »چهار 
ســند درز کرده از سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
حاکی از آن اســت که کارشناسان حقیقت یابی که 
سال ۲0۱8 به منطقه دوما اعزام شدند، استفاده از 

گاز کلر در این شهر را بعید می دانند. 
پیام های رد و بدل شــده میان اعضای این سازمان 
نشان می دهد یکی از مقامات ارشد سازمان مذکور 
دستور داده بخشــی از گزارش کمیته حقیقت یاب 
از بایگانی اســناد این ســازمان حذف و تمامی آثار 
مربــوط به تحویل، ذخیره و یا هــر اثر دیگر آن از 

بین برود«.
این بار برخلاف چندبارِ گذشته، اسناد ویکی لیکس 
آن قدر معتبر اســت که نه دولت ها و نه رسانه های 
غربی هیــچ جوره نمی توانند از زیر بار مســئولیت 

تحریف واقعیت در دوما، شانه خالی کنند. 
این درحالی اســت کــه اگر این افشــاگری در هر 
مورد دیگــری رخ داده بود، احتمالاً ســازمان های 
حقوق بشــری تا الان آســمان را به زمین دوخته 
بودند؛ اما این ســازمان ها هنوز بــه گزارش ویکی 
لیکس واکنش نشــان نداده اند و اصلًا معلوم نیست 
سازمان های حقوق بشری که در جریان اعلام خبر 
حمله شیمیایی به دوما توسط دولت سوریه، دنیا را 
روی سرشان گذاشته بودند، پس از تکذیب رسمی 
این حملات هم قصد دارند آمریکا، فرانسه و انگلیس 
 را بــرای حملــه بی دلیل به ســوریه محکوم کنند 

یا نه؟

مافیا شاخ و دُم ندارد
قدس زندگی: اگــر هنوز فکر می کنید 
مافیای کنکور، قصه و افسانه است، بدون 
هیــچ توضیحی بخش هایــی از گزارش 
»فارس« درباره بودجــه ۹۹ را بخوانید: 
»در حــال حاضــر بر اســاس قوانین و 
مقــررات مالیاتی کشــور و برآوردهای 
ســازمان امور مالیاتی، حدود ۱00 هزار 

میلیارد تومان معافیت  مالیاتی در کشــور وجــود دارد... یکی از مهم ترین 
معافیت های مالیاتی که مغفول مانده و ظرفیت بالایی دارد، معافیت مالیاتی 
مؤسســات آموزشی و کنکوری است. این مؤسسات به دلیل نقش مهم در 
عدالت آموزشی و ظرفیت مناسب برای درآمد مالیاتی برای دولت باید مورد 
بازنگری قرار گیرد... در سال ۹۷ گزارشی منتشر شد که نشان می داد، سود 
یک مؤسســه  کنکور در طول نمایشــگاه کتاب حدود 800 میلیون تومان 
است.همچنین بر اساس محاسباتی که درباره هزینه تبلیغات این مؤسسات، 
طبق تعرفه های مشخص  شــده صداوسیما در قالب برنامه های تلویزیونی، 
رادیویی و پیام های بازرگانی بدســت آمده بود، در یک  ماه، افزون بر 5۷۶ 
میلیارد  تومان بوده اســت...«. لابد الان این سؤال به ذهن شما هم رسیده 
که وقتی مثلًا گردش مالی ســالانه مؤسسات آموزشی و کنکوری ۴0 هزار 
میلیارد تومان است و هزینه تبلیغاتشان در صدا و سیما هم از 500 میلیارد 
تومان در ماه بیشتر می شود، اصلًا چرا باید برای آن ها معافیت مالیاتی قائل 
شــد؟ آن هم وقتی کارشناسان می گویند برداشتن این معافیت مالیاتی از 
بودجــه ۹۹، ۶ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشــور ایجاد می کند. مگر 

مافیا شاخ و دُم دارد؟ 

فرار کردن از خبر!
قدس زندگی: وضعیت دنیای امروز جوری است که دیگر کمتر کسی می تواند 
بگوید: »صبح، بی خبر از همه جا از خواب بیدار شدم و...«. این نوع بی خبری 
تقریباً در حال انقراض است. خب شاید شما هم از جمله آن هایی باشید که این 
باخبری و آگاهی را از جمله مزیت های زندگی در قرن ۲۱ بدانید و حتی از آن 
لذت ببرید. متخصصان البته نظرشان این نیست و معتقدند »باخبری« همیشه 
و همه نوعش مثبت نیســت. بخش هایی از صحبت های »فریدون صدیقی« 
استاد روزنامه نگاری و علوم ارتباطات را که در گفت وگو با »ایسنا« بیان شده 
بخوانید: »شبکه های مجازی و دسترسی آسان به اطلاعات، دانش افزایی که در 
دسترس است و اینکه برای هر پرسشی پاسخ آنی وجود دارد، یعنی این گردش 
اطلاعات که ما پیوسته اسیر آن شده ایم و بدون وجود فضای مجازی نمی توانیم 
زندگی کنیم و... همه  این ها خود به خود، خستگی و تن فرسوده و روح آسیب 
دیده را دامن می زند. هر چیزی در هر گوشه عالم که اتفاق می افتد به گوش 
ما می رســد... وقتی به این مرحله می رسیم، چون به مجموعه ای از اطلاعات 
ناخواسته می رســیم، دیگر فرصتی، آنی، جانی، حوصله ای و بردباری نداریم 
برای اینکه وارد فضای رســمی اطلاع رسانی شــویم که عموماً همه بازدارنده 
است. خبرهایی از قبیل آلودگی محیط زیست به این نقطه رسیده، کجا سیل 
می آید، آتش سوزی شــده، صدها نفر پناهجوی آفریقایی در وسط دریا غرق 
شدند، دستکاری در دارو، دستکاری در ژن و خبرهای دیگر؛ همه این ها یک 
خستگی و فرسایش ایجاد کرده است... وقتی به این مرحله می رسیم، گریزان 
از خبر می شویم... اگر قرار باشد خبرهایی که می شنویم خبرهای مخدوش و 
تلخ باشد، طبیعی است از آن رویگردان می شویم. احتمالاً سراغ فضای مجازی 

و آن وجوه فانش می رویم...«.

 مجازآباد
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پرونده ویژه
چرا  این فیلم سینمایی استراتژیک است؟

 23 نفر و نظریه 
»سینمای جمهوری اسلامی«

 گفت وگو با نویسنده کتاب »آن بیست و سه نفر« 
درباره فیلم »23 نفر« 

 فیلمی نجیب و آزاده
مثل همه تاریخ دفاع ما

 اولین گل ستاره ایرانی در لیگ برتر انگلستان با اشک همراه بود

تاریخ سازی جهانبخش در برایتون

مرگ، کسب و کار من است
رقیه توسلی: تغییر عدیده ای نکرده است. همان همکلاسی سه دهه پیش مانده. 
همان دخترک محجوبِ زیبا. توی اولین نگاه می شناسمش و دل توی دلم نیست 

که بگویم: واقعاً »مینا رضایی« خودتی خانوم؟
شانه به شانه هم ایستاده ایم و کیسه هایمان را از سیب پرُ می کنیم. می ترسم اگر 
نجنبم یک آن مثل همه این 30 سال که ندیدمش قاطی آدم های گذری برود برای 

خودش و شانس یک سلام علیک دوستانه بماند روی دستم.
پس بی اختیار ســلام غرایی می کنم، چنان غرا که همه خریداران و فروشندگان 

حوالی، سرشان را برمی گردانند سمتم.
واقعاً امان از سرنوشت که چه بازی ها در آستینش پنهان ندارد... مثلاً همین دیشب 
من و گلی جان در مورد آدم ها و شــغل ها با هم گپ زدیم، آن وقت درست همین 

امروز، مینا ظاهر می شود پیش رویم که هرچه بیشتر پرت شویم توی این وادی.
از دبستان و نوستالژی ها شروع می کنیم تا سفره درد دلش باز می شود و از تلخی 
آن سال های دور می گوید... از کابوسِ همشاگردی هایی که نادانسته حرفه پدرش را 

چماق کرده بودند برای زدن به سر کودک از همه جا بی خبر ۹-8 ساله.
خاطراتِ ناخوشــش به وضوح یادم هست. اینکه به جای رضایی، غسالی صدایش 
می زدند. حتی یادم هســت آن روز که درسخوان ترین مینای کلاس داشت همراه 

پرونده و مادرش از مدرسه مان می رفت، باران تندی می بارید.
نیم ساعت از دیدارمان که می گذرد، سراغ قصه اصلی تر زندگی اش هم می رود. 
اینکه ناباورانه ۱۴ ســال بعد، یک دل نه صد دل عاشــق یک غســال مهربان 

می شود.
نمی دانم مینا که می رود چرا می مانم و جُم نمی خورم از جایم. شاید به این خاطر 
کــه دارم فکر می کنم خاطرات چه عنصر قدرتمندی در آدمیزادند. وقتی زنی 38 
ساله هنوز از مدرسه می گوید و پای چرخ و فلکی را پیش می کشد که کودکی اش 

را شیرین رقم نزد!
شاید چون می خواهم بعد از 30 سال خودم را بگذارم جایش!

شاید به این دلیل که بغض کرده ام از دست پدر و مادرهایی که در تربیت و راهنمایی 
کودکانشان کم می گذارند و بی انصافی خرج می کنند.

شاید چون قصدم این است که به گل ترمه زنگ بزنم و بگویم امشب هم قرار است 
درباره شغل ها حرف بزنیم. شغل های شریف خاص.

و شاید به این خاطر که خوشحالم مردان و زنان غسال محترمی هستند که آخرین 
رخت دنیا را به تن اموات بپوشانند.

حرف حساب: مردم حرف می زنند، خُب بگذار حرف بزنند.

گفت وگو با مهدی جعفری، کارگردان فیلم» 23 نفر«

صاحب اصلی این فیلم 
مردم  ایران هستند

منهای سیاست

باور می کنید؟ 

روزمره نگاری

ویکی لیکس: حمله شیمیایی به »دوما« ساختگی بود

عملیات پرچم دروغین

برش

چهار سند درز کرده از سازمان منع 
تسلیحات شیمیایی حاکی از آن است 
که کارشناسان حقیقت یابی که سال 
۲۰۱۸ به منطقه دوما اعزام شدند، 
استفاده از گاز کلر در این شهر را 

بعید می دانند
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فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر

گفت و گوگفت و گو

گلایه های تهیه کننده فیلم »23 نفر« در گفت وگو با قدس
اکران بد برای یک فیلم خوب

فرهنگ و هنر/ کهندل:  ســال گذشــته  فیلم ۲۳ نفر به کارگردانی 
مهدی جعفری با سرمایه گذاری سازمان هنری رسانه ای اوج ساخته شد. 
در روز اول تصویر برداری فیلم قاســم سلیمانی از این پروژه دیدن کرد. 
این فیلم برای نخستین بار در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی را دریافت کرد .

 همچنین در چند رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد.  
از ســایر جوایز این فیلم می توان به  جایزه سینمایی ققنوس در جشن 
ســینما انقلاب )۱۳۹۷( و نشان کمیسیون ملی یونسکو به عنوان فیلم 
منتخب ســال ۲۰۱۹ اشاره کرد. این فیلم در ۲۰ آذر ۱۳۹۸اکران شد و 

همچنان روی پرده سینماهاست. 

  فیلم »23نفر« سالن سینما ندارد!
تهیه کننده فیلم »۲۳ نفر« با گلایه از زمان بد اکران فیلمش گفت: قرار 
بود این فیلم هشتم آبان ماه اکران شود ولی متأسفانه اتفاقات ناخوشایندی 

افتاد که موجب شد این فیلم در زمان نامناسبی اکران شود.
مجتبی فرآورده درباره اینکه فیلم »۲۳ نفر« در جشــنواره های مختلف 
خوش درخشــید، اما در گیشه آنچنان که انتظار می رفت دیده نشد، در 
گفت وگو با خبرنگار ما افزود: واقعیت این است که فیلم »۲۳نفر« سالن 
ســینما ندارد. این فیلم با ۱۰ سالن اکران شد و چند روز است به حدود 
4۰ سالن رسیده که نیمی از سانس های آن پیش از ظهر است. طبیعی 

است که در چنین شرایطی فروش خوبی نداشته باشد.
وی با اشــاره به آغاز اکران های دانشــجویی و دانش آمــوزی این فیلم 
خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای اکران های دانشجویی فیلم دارد انجام 
می شود و حدود ۱5۰ دانشگاه برای اکران دانشجویی این فیلم نام نویسی 

کردند. 
وی درباره اینکه برای اکران ســیار فیلم توسط عمارفیلم برنامه ای دارد، 
یادآور شد: فیلم متعلق به سازمان اوج است و آن ها باید پیگیر ماجرا باشند 

که احتمالاً برنامه ای برای این موضوع دارند.

  سینما بازار مکاره شده است
فرآورده گفــت: این فیلم مخاطــب خودش را خواهد داشــت، اما 
متأســفم که در شرایط بدی اکران شــد. این فیلم باید خیلی زودتر 
از ایــن زمان و در نیمه اول آبان ماه اکران می شــد ولی متأســفانه 
 آن قــدر اکــران آن را پشــت گــوش انداختنــد که به ایــن زمان 

رسید. 
وی درباره اینکه دلیل این ماجرا نبود عدالت در اکران اســت، یادآور 
شد: اینکه در اکران فیلم ها عدالت وجود ندارد، حرف درستی است، 
اما اینکه بگوییم تمام ســهم و درصد خطا مربوط به نبود عدالت در 
اکران است، چنین نیست. بخش قابل توجهی از آن به بی تدبیری در 
عرصه سینما برمی گردد که این شرایط را به وجود آورده و  سینما را 

به سمتی پیش برده اند که حاصلش این شرایط شده است.
این تهیه کننده افزود: ســینما را به ســمتی پیش برده اند که چیزی 
به اسم ســینما به مفهوم واقعی کلمه نداریم. سینمایی که مدیریت 
نشــود و راهبرد و افق پیش رو نداشته باشــد تبدیل به بازار مکاره 
می شــود. بازار مکاره ای که هر کســی محصولی را بیشتر بفروشد، 
برنده است. حاصل چنین سینمایی وضعیت امروز است در حالی که 
اگر سینمای ایران برنامه، افق، راهبرد و مدیریت کلان داشته باشد، 

مسیر طبیعی و درست خودش را طی می کند. 

  حال سینمای ما خوب نیست
وی درباره اینکه عده ای معتقدند دلیل ســاخت فیلم های کم ارزش 
از نظر هنری و محتوایی، بازار تقاضا و گیشه پســند بودن آن هاست، 
گفت: چنین فیلم هایی گیشه پســند هم نیستند، این اشتباهی است 
که مدیران ســینمایی ما مرتکب می شوند. گیشه، مردم و مخاطبی 
کــه از آن حرف می زنیم در بهتریــن حالت ممکن ۱۰ تا ۱5 درصد 
جمعیت ۸5 میلیونی کشــور را به ســینما می کشــاند یعنی رقمی 
نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان. بارها به مدیران ســینمایی گفته ام به 
جای اینکه از ۳۰۰ میلیارد تومان فروش سالانه فیلم های سینمایی 
ذوق زده شــوید، باید زانوی غم بغل بگیرید که چرا ۸5 درصد مردم 

سینما نمی آیند؟
تهیه کننده فیلــم »۲۳ نفر« درباره پیش بینی فــروش این فیلم تا 
پایان زمان اکرانش، اظهار کرد: اگر تعداد سالن سینما و سانس های 
بیشــتری و زمان بهتری به فیلم تعلق بگیرد، فیلم فروش بیشتری 
خواهد داشــت، ولی با 4۰ سالن ســینما که نیمی از سانس های آن 
پیش از ظهر اســت، نمی توانم ارزیابی درستی از فروش فیلم داشته 
باشــم. اگر اکران فیلم »۲۳ نفر« شــرایط طبیعی و درستی داشته 
باشــد، احتمال می دهم مخاطب ســینماروی فیلم بیشتر شود ولی 

نمی دانم که فیلم در چه وضعیتی در اکران قرار خواهد گرفت.
فرآورده در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای عدالت در اکران فیلم ها 
وجود دارد، گفت: حوزه اقتصاد در سینما، حوزه عرضه و تقاضاست. 
وقتی فیلمی دارد مخاطب جذب می کند و می فروشــد، نمی توان به 
آن گفت که نوبت تو تمام شــده و باید بــروی تا فیلم دیگری روی 
پرده برود، اینکه عدالت نمی شــود. شرایط سینمای ما خوب نیست، 

چون تبدیل به بازار مکاره شده است.

واکنش نویسنده کتاب »ملاصالح« به فیلم 23 نفر 
بنیاد شهید »ملاصالح« را پس از مستند »23نفر« 

به عنوان آزاده پذیرفت!

زمانیان: نویســنده کتاب»ملاصالح« درباره ساخته شدن فیلم »۲۳ نفر« و 
بازتاب شخصیت قاری در این فیلم گفت: خیلی خوشحالم ملاصالح از ادبیات 
به پرده سینما هم کشیده شد تا به این صورت چهره واقعی او بیش از گذشته 
برای همگان آشکار شود.  رضیه غبیشی با بیان اینکه ملاصالح قاری ستاره ای 
اســت که در آسمان تاریخ ایران می درخشــد و باید به چهره هایی مانند او 
با جزئیات بیشــتری پرداخته شود، درباره فیلم»۲۳ نفر« افزود: مظلومیت، 
ســادگی و تأثیرگذاری او در برهه ای از تاریخ جنگ به خوبی در فیلم نشان 
داده شد. اگرچه شخصیت این مردبزرگ به گونه ای است که می طلبید بیش 
از این ها به او پرداخته شــود، چون او مجاهدت های زیادی کرده که من در 
کتاب »ملاصالح« به تفصیل به آن اشاره کرده ام و چه خوب بود کارگردان به 

این جزئیات توجه بیشتری می کرد.  
وی با بیان اینکه در لحظه دیدن فیلم خطوط کتاب و روایت های ملا را به یاد 
می آورده، خاطرنشان کرد: بعضی صحنه ها مانند بازجویی ها، کتک خوردن او، 
نوع سیگار کشیدن و لباس پوشیدن ملا، آویزان کردن او از پنکه و یا دیدارش 
با محمدالزاوی برگرفته از کتاب من بود . همان زمان که فیلم را می دیدم به 

پسرم می گفتم این صحنه ها از کتاب من برداشته شده است. 
غبیشی در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان نوشتن فیلم نامه و تولید فیلم 
»۲۳ نفر« بوده است، با لحن گلایه آمیزی گفت: نمی دانم چرا آقای کارگردان 
من را در جریان تولید فیلم قرار ندادند و تا شبی که این فیلم در آبادان اکران 
شد و نام خودم را در تیتراژ پایانی فیلم دیدم، اطلاع نداشتم ملاصالح و کتاب 

من هم در فیلم حضور داشته اند. 

  مسئولان فرهنگی آبادان به هنر اهمیت نمی دهند!
این نویسنده که از بی مهری مسئولان فرهنگی آبادان گله داشت، افزود: 
اکران عمومی فیلم »۲۳ نفر« از آبادان شــروع شد و این در حالی است 
که مسئولان فرهنگی شهر من اطلاعی به من ندادند و حتی برای مراسم 
اکران عمومی هم از من دعوت نکردند! در حالی که ملاصالح، ۲۳ نفر و 

آقای کارگردان در این مراسم حضور داشتند. 
وی توضیح داد: من خیلی اتفاقی و با تلفن پسرم متوجه شدم فیلم ۲۳ 
نفر اکران می شود که خودم را به مراسم رساندم و در آنجا متوجه شدم از 
کتاب »ملاصالح« هم اقتباس شده است. البته آقای جعفری، کارگردان 
اثر در مراسم به من گفتند در ساخت فیلم از این کتاب استفاده کرده اند 
و حتی عذرخواهی کردند که از من دعوت نشده تا در مراسم باشم، چون 

تدارک برنامه اکران با ایشان نبوده است. 
غبیشــی با بیان اینکه فرهنگ وهنر در آبادان مظلوم است و مسئولان 
فرهنگی این شــهر به هنر و هنرمند اهمیتی نمی دهند، ادامه داد: چرا 
برای مراســم اکران فیلمی که بخش هایــی از آن برگرفته از کتاب من 
بوده نباید دعوت شــوم و چرا در هفته دفاع مقدس نباید از من به عنوان 
نویسنده دفاع مقدس، کسی که سال های نبرد در جبهه ها حضور داشته و 
همپای همسرجانبازش بوده، یادی شود؟ آیا منتظرند تا ما بمیریم و پس 

از آن از ما تجلیل کنند؟   

 می خواستم ابرهای تیره زندگی »ملا« را کنار بزنم 
وی درباره آشــنایی خود با ملاصالح و اینکه چگونه جرقه نوشتن کتاب 
زده شــد، گفــت: آبادانی ها دورادور یکدیگر را می شناســند،  البته  من 
برداشــت های ســوء درباره وی بسیار شــنیده بودم . همیشه با خودم 
می گفتم تهمت های ناروای بسیاری به او زده شده، تا اینکه در حسینیه 
ثارالله با همسرم ملاصالح را برای نخستین بار دیدم. همسرم کاملاً ملا را 
می شناخت و همیشه می گفت حرف هایی که درباره ملا زده می شود فقط 
تهمت است و واقعیت ندارد. به او گفتم من زندگی شما را خواهم نوشت، 
او خندید و چیزی نگفت.  پس از مدتی از همسرم خواستم تا با او قراری 
بگذارد،  قراری گذاشته شــد و پس از آن دیدارها ادامه یافت و فهمیدم 
خورشیدی زیر ابر پنهان اســت و من باید ابرهای تیره را کنار بزنم. در 
طول مدت نگارش کتاب بسیار با خانواده ملاصالح صمیمی شدم. بارها 
پیش آمد که ۱۰ دقیقه صحبت می کردم و بعد ملاصالح خسته می شد و 

قرار به جلسه بعدی موکول می شد.
غبیشی با بیان اینکه مصاحبه و نوشتن کتاب »ملا صالح« از سال ۹۰ شروع 
شد، اما به خاطر عدم همکاری نشر سوره مهر انتشار کتاب به تعویق افتاد، 
درباره چاپ کتاب توضیح داد: کتاب در سال ۹۳ به پایان رسید و به  نشر 
ســوره مهر تحویل داده شد، اما این انتشارات دو سال من را معطل کرد و 
کتاب را چاپ نکرد. من بارها این کتاب را بازنویســی کردم و هر بار دفتر 
نشر به بهانه های واهی از انتشار کتاب سرباز می زد تا آنکه کتاب را از نشر 
سوره مهر گرفتم و به نشر شهید کاظمی تحویل دادم و به آن ها گفتم اگر 
کتاب را نخواستید منتشر کنید آن را به سطل آشغال بیندازید، چون خیلی 
دلشکسته شده بودم تا اینکه دو روز بعد آقای حمید خلیلی، مدیرعامل نشر 
شــهید کاظمی با من تماس گرفت و گفت: وقتی خواندن کتاب را شروع 
کرده، نتوانسته آن را زمین بگذارد و شب تا صبح برای خواندن کتاب بیدار 
مانده است. او در همین گفت وگوی تلفنی من را مطمئن کرد کتاب منتشر 
می شود.  ایشان تحت تأثیر این سوژه قرار گرفته بود و »ملاصالح« چند ماه 

بعد در سال ۹5 منتشر شد که تاکنون به چاپ 56 رسیده است.

 هنر حقایق را آشکار می کند 
غبیشی در ادامه با بیان اینکه هنر و ادبیات می توانند حقایق تاریخ ایران 
را آشکار کنند، گفت: تا پیش از ساخت مستند آقای جعفری انگ خیانت 
بر چهره ملاصالح خورده می شد، اما وقتی مستند ۲۳ نفر ساخته شد و 
آن ها  به خانه ملا رفتند، بنیاد شهید او را به عنوان آزاده پذیرفت و  پس 
از انتشار کتاب »ملاصالح« شخصیت نورانی او کامل از پشت ابرهای ابهام 

بیرون آمد و شناخته شد.  
وی افزود: اکنون بســیار خوشحالم که ستاره های زندگی ما یکی پس از 
دیگری خود را به ما نشــان می دهند و ملاصالح یکی از آن ستاره هاست 
که همه این سال ها خالصانه و پاک زندگی کرد، از موقعیتش سوءاستفاده 
نکرد و پایتخت نشین نشد. او به هیچ شخص و سیستمی وصل نیست، 
حتی یک ماشین ندارد. خانه ساده ای دارد که حتماً باید تعمیر شود. او 

برای همه ایران زحمت کشید.   

»۲۳ نفر«   فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان 
یکی از فیلم های درخشان سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر بود. فیلمی اقتباســی که داستانش از 
دل کتاب »آن بیســت و سه نفر« نوشته احمد 
یوســف زاده برآمده اســت. مانند هــر اقتباس 
سینمایی، فیلم تفاوت هایی با کتاب دارد. با همه 
این ها کســانی که هم کتاب را خوانده اند و هم 
فیلم را دیده اند معتقدند مهدی جعفری به عنوان 
نویسنده و کارگردان تلاش کرده در ساخت اثرش 
به متن وفادار باشــد و شاید همه این ها به خاطر 

نوع نگارش کتاب باشد. 
کتاب »آن بیست وسه نفر« الگوی مناسبی برای 
نگارش خاطرات دفاع مقدس اســت. توصیفات 
دقیق افراد و اتفاقات، پرهیز از حواشــی و زواید، 
اســتفاده از خرده روایت ها برای پیشبرد روایت 
اصلــی و روایــت صادقانه و بــه دور از اغراق، به 
باورپذیری داستان کمک کرده و یک متن شسته 
ورفته را برای ســاخت فیلمی جــذاب و دیدنی 
فراهم کرده است.  فیلم»۲۳ نفر« توانست عنوان 
بهتریــن فیلم از نگاه ملی را در ســی وهفتمین 

جشنواره فیلم فجر از آن خود کند.  
احمد یوسف زاده، نویســنده کتاب »آن بیست 
و ســه نفر« از همان ابتدای نوشــتن فیلم نامه و 
ساخت فیلم در کنار مهدی جعفری بوده و روند 
سینمایی شدن اثرش را از نزدیک مشاهده کرده 

است. 
به ســراغ یوســف زاده رفتیم تا از او درباره فیلم 
 »۲۳ نفر« و میزان وفــاداری این فیلم به کتاب 

بپرسیم . 

 مهدی جعفری با چه انگیزه ای به سراغ 
شما آمد و براساس کتاب »آن بیست و سه 

نفر« فیلم »23 نفر« را ساخت؟
سال ۸5 آقای جعفری مستندی با عنوان ایستگاه 
اتمسفر براساس دوران اسارت ۲۳ نفر برای شبکه 
چهار ســاخت که از تلویزیون پخش شد، اما آن 
زمان ۲۳ نفر دیده نشــد تا آنکه من کتاب »آن 
بیســت و سه نفر« را نوشتم. هر اتفاق خوبی که 
باید برای یک اثر ادبی بیفتد تا کتاب دیده شود، 
برای ایــن کتاب افتاد و یکــی از پرفروش ترین 

کتاب هــای دفاع مقدس شــد. یعنــی از زمان 
انتشارش و سال ۹۳ تا امسال به ۷۰ چاپ رسیده 
است. کتاب به خودی خود مورد توجه قرار گرفته 

بود و فقط مانده بود به پرده سینما بیاید. 
از طرفی آقای جعفری همیشه به دنبال ساخت 
نســخه ســینمایی ۲۳ نفر بود تا اینکه دو سال 
پیش برای ساخت فیلم با مؤسسه اوج به توافق 
رسید. ایشــان از همان ابتدا تا زمانی که ساخت 
فیلم به پایان رسید، من را در جریان همه اتفاق ها 
می گذاشت. وقتی ســاخت فیلم نهایی شد، در 
مشهد جلسه ای داشتیم متشکل از نماینده اوج، 
آقای جعفری، همه ۲۳ نفر با خانواده هایشــان و 
آقای حاتمی کیا. در این جلسه ما اعلام همکاری 

کردیم و فقط خواستیم فیلمی نزدیک به واقعیت 
و مورد قبول گروه ساخته شود. در همان جلسه 
از میان ۲۳ نفر، دو نفر به عنوان نماینده و مشاور 
انتخاب شدند تا در روند ساخت فیلم در کنار آقای 

جعفری باشند. 
بنابراین از همان ابتدا من در جریان ساخت فیلم 
بودم، سه بار فیلم نامه بازنویسی و ویرایش شد تا 

به مرحله نهایی رسید. 

 غیر از مرحله فیلم نامه نویسی در جریان 
ساخت فیلم هم بودید؟

ما در همه صحنه ها و لوکیشن ها حضور داشتیم. 
نظرات ما در خصوص جزءبه جزء صحنه پردازی ها 
پرســیده می شــد. از در زندان و رنگ و نوع آن 
گرفته تا شــعارهایی که روی دیوار باید نوشــته 
می شد. حتی در جریان انتخاب بازیگر هم بودیم. 
فیلم که ساخته شد پیش از اینکه موسیقی روی 
آن گذاشته شود از ما خواسته شد فیلم را ببینیم. 
فیلم را که دیدم حس کردم فراتر از انتظار خودم 

شده است. 

 همه 23 نفر از نوع ساخت فیلم و نگاه 
کارگردان به اثر راضی بودند؟ 

نه، انتظارات بعضی از ۲۳ نفر را برآورده نکرده بود. 
علــت هم این بود که فکر می کردند وقایع کتاب 
باید جزء به جزء به تصویــر درآید، برای همین 
در نگاه اول انتظار بیشــتری داشتند، اما بعد که 
با اقتضائات سینما و تفاوت ادبیات با سینما آشنا 
شدند، متوجه شدند نمی شود همه وقایع یک اثر 
ادبی 4۰۰ صفحــه ای را در فیلم ۱۰۰ دقیقه ای 
گنجاند. همه ما متفق القول بودیم که فیلم خیلی 
نزدیک به واقعیت است و خوشبختانه در جشنواره 
فجر، سیمرغ نگاه ملی را از آن خود کرد که البته 
ما انتظار بیشتری داشتیم، اما نمی خواهم در مورد 

رأی داوران صحبت کنم. 

 آیا بخش هایی از کتاب بود که شما تأکید 
داشتید باید بر پرده سینما بیاید اما به خاطر 
اقتضائات ســینما و یا نوع نگاه کارگردان 

مورد توجه قرار نگرفت؟ 
چیز خاصی نیســت که گفته نشــده باشد، اما 
ماجراها و اتفاقات زیادی از ســر ما گذشــته و 
نمی شــود انتظار داشــت همه این هــا در فیلم 
بیاید.مثــلاً زمان اعتصاب غــذا که بچه ها کتک 
می خوردند تا غذا بخورند که البته این ها در فیلم 
هست، اما صحنه ای که در فیلم نیست و خیلی 
مهم بود، زمانی است که وقتی تعدادی از بچه ها 
را برای غذا نخوردن می زدند، یکی از اسرا با لگد 
به در می زد که بیایید ما را هم ببرید و بزنید. این 

صحنه های همدلی در کتاب زیاد بود که دوست 
داشتیم دیده شود. 

 
 به عنوان نویســنده کتاب حتماً میزان 
دارد.  اهمیــت  برایتان  مخاطــب  اقبال 
بازخوردهای فیلم را در مدت اکران چطور 

دیدید؟ 
همه مــا بازخوردهــای خوبی از فیلــم دیدیم 
چون معمولاً در اکران ها به خصوص اکران های 
دانشجویی حضور داریم. من در دانشگاه کرمان 
همراه با دانشــجوها فیلم ۲۳ نفر را دیدم. فیلم 

گاهی چنان با تشویق مواجه می شد که بعضی 
دیالوگ هــا را از دســت می دادیم. مــن برای 
نخســتین بار در ســینما دیدم تماشاگر برای 
زیرنویــس فیلم کف می زند یعنــی تحت تأثیر 
دیالوگی بود که زیرنویس شــده بود و این نشان 
می دهد جعفری در مقام نویسنده و کارگردان با 
موضوع فیلم زندگی کرده است. او خیلی تلاش 
کــرد تا فیلم را به واقعیت نزدیک کند. بعضی ها 
می گفتند فیلم را سینمایی تر کن، اما او واقعیت 
را فــدای تصویر نکرد و به آنچه برای ما اهمیت 

داشت، توجه کرد. 

 چرا در فیلم برای »صدام« کاراکتری در 
نظر گرفته نشد. این مسئله پیشنهاد شما 

بود؟ 
نه، این مســئله سلیقه کارگردان بود. جعفری 
بر مســتند بودن فیلم تأکید زیادی داشت. او 
اصلًا حاضر نشــد در فیلم کاراکتــری به نام 
صدام حســین داشته باشد. در فیلم وقتی ۲۳ 
نفر می روند ملاقات صــدام، همه صحنه های 
ملاقات ۲۳ نفــر با صــدام در کاخش مونتاژ 
اســت. در میزگــردی کــه ۲۳ نفر بــا صدام 
نشســته اند، یکی از ۲۳ نفر اصلی نشســته و 

کنار او بازیگر نشسته، تماشاگر در اینجا اصلًا 
متوجه نمی شود چه بخش تصویر واقعی است 
و چه بخشــی از آن فیلم اســت و همه این ها 

نشان می دهد او به مستند وفادار است. 

 منظور شما از این وفاداری پایبندی به 
کتاب است یا به یک واقعه؟ 

 نه منظورم واقعه است. مثلًا در جایی از فیلم 
همه عوامل از نظر فنی به این نتیجه رســیده 
بودنــد برای حفظ زاویه دوربین باید در زندان 
تخت گذاشــته شــود. کارگردان این مسئله 

را بــه من گفت، اما همه مــا مخالفت کردیم 
چون اگــر این اتفاق می افتــاد تاریخ تحریف 
می شد. اســیر ایرانی در کل دوران اسارت در 
هیچ اردوگاهی روی تخت نخوابیده چه رســد 
به اردوگاه اســتخبارات که یک زندان مخوف 
اســت. با اینکه از نظر فنی این مســئله برای 
عوامل ســخت بود، اما پذیرفتنــد. کارگردان 
برایش اهمیت داشت هم از نظر فنی فیلمش 
را پیــش ببرد و هم خواســت و نظر ما تأمین 
شود. ســاخت ۲۳ نفر براساس واقعیات است 
و تخیل در این فیلم نقش چندانی ندارد، هنر 

کارگردان همین است. 

 ســختگیری شــما به خاطر تحریف 
نشــدن تاریخ بود و یا می خواستید همه 
وقایع آن چنان باشــد که در واقعیت رخ 

داده است؟ 
ما دســت کارگــردان را باز گذاشــته بودیم. 
می دانستیم ساخت فیلمی که براساس واقعیت 
یک کتاب نوشــته می شود خیلی سخت است 
و نمی توان وقایع چند ساله را در ۱۰۰ دقیقه 
منعکــس کرد. اما تأکید بر بعضی مســائل به 
خاطر تحریف نشــدن واقعه ای است که از سر 
 ما گذشته و قرار اســت برای آیندگان روایت 

کند. 

 با در نظر گرفتن شرایط اقتباس به نظر 
می رسد کارگردان در وفاداری و توصیف 
شــخصیت ها تقریباً موفق بوده اســت. 
با دیالوگ  ابتدای فیلــم که  به خصوص 
شــخصیت ملاصالح شــروع می شود و 
خطوط کتاب عیناً از زبان او نقل می شود. 

این موفقیت را در چه می دانید؟
علت این موفقیت ته نشــین شــدن سوژه برای 
کارگردان است. جعفری از زمان ساخت مستند 
براســاس ماجــرای ۲۳ نفر تا زمانــی که فیلم 
ســینمایی اش را ساخت با سوژه درگیر بود و آن 
را از خودش جدا نکرد. در همه این ســال ها او با 
ما در ارتباط بود. اگر از ما دعوت می شد او هم در 

برنامه حضور داشت. 

 تفاوت عمده فیلــم و کتاب پرداخت 
شخصیت هاست. چرا جعفری در پرداخت 
شخصیت ها عمیق تر نشد و آن ها را در حد 

تیپ نگه داشت؟
این خواسته همه ما بود. او حتی در زمانی که 
می خواســت فیلم نامه را بنویسد پیشنهاد داد 
نقش مــن را به عنوان نویســنده اثر در فیلم 
پررنگ تر کند که من مانع این مســئله شدم، 
چــون معتقد بــودم این اتفاق بــرای همه ما 
رقم خورده اســت. در ماجرای ۲۳ نفر قهرمان 
مشــخصی وجود نداشــت. همه با هم بودیم، 
کســی فرمانده نبود و دستور نمی داد. همه با 
هم تصمیم می گرفتیم و به تصمیم هم پایبند 

بودیم. فقط نریشــن پایان فیلم را من روایت 
می کنم. حتی اســم ها هم عوض شــد. اگر به 
ازای هر نفر یک نقش در نظر گرفته می شــد 
در فیلم ۱۰۰ ســاعته نوبت دیالوگ به ۲۳ نفر 
نمی رسد. اگر اســم واقعی می آوردیم این نوع 
دیالوگ گویی و کمرنگ و پررنگ بودن نقش ها 
درســت نبود برای همین تصمیم گرفته شد 
همه نقش ها در هم حل شــود. فقط کســانی 
که لهجه دارند مشــخص هستند، یک بازیگر 
که ترکی حرف می زند و بازیگری که مشهدی 

صحبت می کند. 

اما سایر دیالوگ ها براساس افراد حقیقی نیست. 
ممکن است دیالوگی را من در واقعیت گفته باشم، 
اما در فیلم از زبان دیگری روایت می شــود. کلًا 
دیالوگ ها واقعیت دارند، اما ممکن است در دهان 

کاراکتر دیگر گذاشته شود. 
منتقدان هم می گفتنــد این فیلم قهرمان ندارد 
و همه ۲۳ نفر قهرمان فیلم هستند. این مسئله 

تعمدی بود و خوشبختانه محقق شد.

 شــخصیت ملاصالح چقدر براســاس 
شخصیت کتاب بود؟

در حــدی به شــخصیت او پرداخته شــده که 
مخاطب اشتباه می کند که تأکید کارگردان روی 
ملاصالح است یا ۲۳ نفر. یعنی در حد ۲۳ نفر به 
او هم پرداخته شده است. فیلم با این شخصیت 
شروع و با او تمام می شود. چهره دوست داشتنی، 
محتاط و فلاش بکی که به خاطرات شخصی اش 
در فیلم می خورد براساس همان چیزی است که 
من نوشته ام. آن اتفاق هم اتفاق واقعی بود که ما 

رفتیم به خانه ملاصالح که در فیلم هم هست.  
 

  از تبلیغات و زمــان اکران فیلم راضی 
بودید؟ 

انتظار می رفت فیلمی که قهرمانان آن از جان 
و زندگی شان گذشــتند در اولویت اکران قرار 
می گرفــت و در زمان و فصــل بهتری اکران 
می شد. این تقاضا نه به خاطر ۲۳ نفر، به خاطر 
مخاطب و جامعه هدف این فیلم اســت. »۲۳ 
نفر« فیلمی خوش ســاخت و نجیب است و در 
مورد یک اتفاق واقعی اســت که برای تعدادی 
از بچه های کشــور رخ داده اســت. این فیلم 
می تواند بر نوجوانان و دانشجوها تأثیر زیادی 
بگذارد. از معدود آثار دفاع مقدســی است که 
می تواند با نوجوانان ارتباط برقرار کنند، چون 
کاراکترهایش در همان ســن و ســال هستند 
و می توانند همذات پنداری کنند. من دوســت 
دارم همه دانشــجوها این فیلم را ببینند حتی 
نیم بها و یا رایــگان، چون بیش از هر کتاب و 
سخنرانی می تواند گویای بخشی از تاریخ این 

سرزمین برای نسل امروز باشد.

برش

نقش  داد  پیشنهاد  کارگردان 
من را به عنوان نویسنده اثر در 
فیلم پررنگ تر کند که من مانع 
معتقد  چون  شدم،  مسئله  این 
ما  همه  برای  اتفاق  این  بودم 
رقم خورده است . منتقدان هم 
می گفتند این فیلم قهرمان ندارد 
فیلم  قهرمان  نفر   23 همه  و 
هستند. این مسئله تعمدی بود و 

خوشبختانه محقق شد

 فرهنــگ و هنــر/ 
فیلم  امیرســعادتی  
سینمایی »۲۳ نفر« که 
هــم اکنــون روی پرده 
در  کشــور  سینماهای 
حال اکران اســت، واجد 
ویژگی هایی است که ما را بر آن داشت پرونده ای 
کوچــک و جمع و جور دربــاره آن کار کنیم. در 
ادامه به برخی از این ویژگی ها و شاخصه ها اشاره 

می شود:

 آموزش آفرینش هنری از قصه های ملی
فیلمنامه ۲۳ نفر بر اســاس دو سه کتاب منتشر 
شــده در حوزه ادبیــات مقاومــت از جمله »آن 
۲۳ نفر«، »ملا صالح قاری« و »از مشــهد تا کاخ 
صدام« نگاشته شده است. در ضمن کارگردان این 
اثر درخشــان قبل از این کار سینمایی، مستندی 
درباره این یکی از هزاران ماجرای دراماتیک آزادگان 
ایرانی در بند رژیم بعث عراق تولید کرده است؛ یک 
مسیر منطقی از خلق و آفرینش هنری. این قصه 
از تاریخ شفاهی و مردم نگاری دفاع مقدس شروع 
شده، سپس وارد سینمای مستند می شود و بعد 
با تولید ادبیات داستانی بر اساس آن فیلمنامه ای 
نوشته می شود و در انتها به ساخت فیلم سینمایی 
این ماجرا می رسیم. در واقع فیلم سینمایی ۲۳ نفر 
میوه درختی است که ریشه آن مردم نگاری و تاریخ 
شــفاهی و تنه آن تولید ادبی بر اساس این تاریخ 
شفاهی است. یک کارگاه آموزشی و راهنمایی برای 

آفرینش هنری از قصه ای بومی و ایرانی.

  معجزه اقتباس
این اثر در ژانر ســینمای اقتباسی قرار می گیرد. 
متأسفانه سینما و بیشــتر از تئاتر ایرانی در گونه 
اقتباســی یا نحیف و ضعیف اســت یا وابسته به 
قصه های وارداتی و بیشتر اروپایی و آمریکایی. این 
بیماری به خصوص در حوزه تئاتر مزمن می شود. 
یعنی همان طور که شــکافی بین صنعت و علم 
ایرانی وجود دارد، بین سینما و ادبیات ایرانی هم 
فاصله عمیقی وجود دارد. فیلم ۲۳ نفر به روشنفکر 
و هنرمند ما نشان می دهد با ایمان آوردن به تاریخ 
همیــن آب و خاک و با قصه هــای مردم همین 
سرزمین، می توان ادبیات و سینمایی خلق کرد که 

هم هویت بخشی باشد و هم تماشایی و جذاب.
در مقایســه ۲۳ نفر با معدود آثار موفق اقتباسی 
ســینمای ایران از جمله فیلم هایی کــه از روی 
داســتان های هوشــنگ مــرادی کرمانی مثل 
»قصه های مجید« یا »میهمان مامان« ساخته شده 
است نکته دیگری نیز وجود دارد. این ماجرا کاملًآ 
مرتبط با وقایع و حوادث بعد از انقلاب اســلامی 
است و علاوه بر هویت بومی و ملی، دارای هویتی 
مرتبط با انقلاب اســلامی است. بنابراین لایه های 

بیشتری از هویت ایرانی معاصر را پوشش می دهد و 
شخصیتی ساخته و پرداخته تر دارد.

  قابلیت استقبال جهانی
تاکنون تلاش هایی هر چند کم تعداد برای ترجمه 
آثار ادبیات انقلاب و دفاع مقدس به زبان های دیگر 
)بیشتر عربی و انگلیسی( صورت گرفته است. اما 
این حجم آثار در مقایســه با عظمت دفاع ۸ ساله 
دینی و میهنی مردم ما بســیار ناچیز است. این 
ضعف به ویژه در قالب سینما بیشتر از حوزه کتاب 
مشاهده می شود. ماجراهایی از این دست با توجه به 
حضور پررنگ و غیرشعاری تر طرف عراقی در قصه 
)از جمله خود صدام حسین( و حتی دو زبانه بودن 
آن، چند بعدی و چند فرهنگی است. این گونه آثار 
علاوه بر مخاطبه با تماشــاگر عراقی و عرب  زبان 
با توجه به علاقه مردم جهان برای سردرآوردن از 
مسایل منطقه ما و کشور عراق )و حتی شخصیت 
خود صدام( قابلیت جذب مخاطب جهانی بیشتری 
را دارد. گرچه که کاســت ها و لابی های فضاهای 
هنری و فرهنگی دنیا جلوی دیده شــدن بیشتر 
این گونه آثار را می گیرند، اما چون فیلم از این بعد 
»خود بسنده« است، می تواند حرف جهانی بزند. 
بنابراین ۲۳ نفر اثــری بومی و ایرانی، انقلابی و با 

قابلیت های جهانی است.

  الگویی برای خلق نظریه 
»سینمای جمهوری اسلامی«

می توان گفــت مواجهه اندیشــه ورزان حوزوی و 
دانشــگاهی و روزنامه نگاران فرهنگی، هنری ما با 
ســینمای بعد از انقلاب اسلامی و تلاششان برای 
تدوین نظریه ســینمایی از آن بیشــتر براساس 

ذهنیات بوده است. البته همه کوشش های نظری 
که با عناوین مختلف ســینمای دینی، سینمای 
معناگرا، سینمای انقلاب اسلامی و... صورت گرفته 
قابل احترام اســت اما بیشــتر این برداشت های 
نظری جامع نبوده اســت. اندیشــه ورزان تا اندازه 
زیادی حق هم داشته اند. وقتی سینمای جمهوری 
اســلامی نباشد، فلسفه و نظریه سینمایی آن هم 
شکل نمی گیرد، به خصوص که جریان غرب گرای 
هنر ایران در طول این چهار دهه بارها و بارها سر 
مدیریــت فرهنگی منفعل ما کلاه های گشــادی 
گذاشته و با بودجه و پول جمهوری اسلامی تیشه 

به ریشه های آن زده است.
اما حالا با گذشت چهار دهه از تولد پدیده مبارک 
جمهوری اســلامی و آزمون و خطاهای مختلف و 
تولید ســه چهار هزار فیلم سینمایی، می توان به 
نظریه »سینمای جمهوری اســلامی« فکر کرد 
و برای تدوین آن گام اساســی برداشت. با وجود 
ریزش ها، به خاطر کمیت فراوان و گذشــت زمان 
)و به وجود آمدن تاریخچه برای این سینما( با این 
ذخیره 4۰ ساله می توانیم به سوی خلق نظریات 
بومی در حوزه هنر جمهوری اسلامی حرکت کنیم.

باید از واقعیت های جامعه به سوی خلق نظریات 
بومــی حرکت کنیم. دقت کنیم که »نظریه« هم 
از دل عمل بیرون می آید و همیشــه بعد از »امر 
موجود« حاصل می شود. با این نگاه و در مقایسه 
مسلماً تولیدات »حاتمی کیاها« در جایگاه بالاتری 
از اندیشه ورزی »فراستی ها« قرار می گیرد. از این 
منظر نقش کارگردان و تولیدکننده اثر هنری در 
خلق نظریه پررنگ تر و مهم تر از فیلســوفان هنر 
است.  بنابراین کمک بزرگ تر ۲۳ نفر به فرهنگ و 
تمدن جمهوری اسلامی در حوزه نظریات فرهنگی، 

هنری اســت. ۲۳ نفر با پیشــینه رئالیستی اش و 
مسیری که از دل تاریخ شفاهی و ادبیات ملی طی 
کرده و به سینما رسیده، الگوی درستی برای خلق 

نظریه »سینمای جمهوری اسلامی« است.

 از قهرمان زدایی تا شورش علیه مردم
در نگاهی کلان فضای اندیشه و فکر و به تبع آن هنر 
جهانی در سده گذشته به دو زیر شاخه »نظریات 
لیبرالیستی« و »اندیشه های سوسیالیستی« تقسیم 
می شــود. پای این دوگانه ها به فضای فرهنگ و 
نظریات هنری و سینمایی نیز کشیده شده است. 
سینمای سرد روسی و اروپای شرقی به نمایندگی 
از بلوک شــرق و ســینمای گرم هالیــوودی و تا 
اندازه ای اروپای غربی به نمایندگی از بلوک غرب، 
ســال ها لیدر هنری این دو شاخه فکری بوده اند. 
اگر فیلم های بازاری )و به اصطلاح سینمای بدنه 
و گیشه( را کنار بگذاریم، در طول 4۰ سال گذشته 
و بــا توجه به آزمون و خطاهای صورت گرفته هر 
دوی این شاخه های سوسیالیستی و لیبرالیستی را 

در سینمای فرهنگی ایران نیز مشاهده می کنیم.
زمانی سینمای روشنفکر چپ گرای ما بی عرضگی 
خود در قصه گویی را با برج عاج نشــینی جبران 
می کرد. در دهه 6۰، درســت وقتی که این ملت 
بزرگ درگیر جنگ های ناخواسته داخلی و خارجی 
بود و نیاز شدیدی به روایت قهرمانی هایش داشت، 
این ســینمای عینک دودی زده با کلاه گذاشتن 
ســر مدیران فرهنگی و هنری و با سوءاستفاده از 
شعارهای استکبارستیزانه، به بهانه مبارزه با فردیت، 

قهرمان زدایی می کرد.
در ادامه و در اواســط دهه ۷۰ و بر اثر تلاش های 
عملی و نظری امثال شــهید سید مرتضی آوینی 

ســینماگرانی با هوشــمندی به سمت سینمای 
قهرمان محور و قصه گو حرکت می کنند. این الگوی 
هالیوودی و فردگرا، گرچه سینمای ما را مترقی تر و 
مخاطب پسندتر کرد و آن را به مفهوم واقعی سینما 
نزدیک ساخت، اما در موارد قابل توجهی به بهانه 
قهرمان سازی، جمهورِ جامعه را نادیده گرفته و به 

مردم پشت می کند.
حتی در آثار بهترین فیلم ســاز جمهوری اسلامی 
یعنــی ابراهیم حاتمی کیــا، تمِ قهرمــان تنها 
)دیده بان( بسیار پرتکرار و پررنگ است. قهرمانی 
که جلوی مردم خودش می ایســتد )حاج کاظم 
آژانس شیشه ای( یا لااقل مردمش او را نمی فهمند 
)هواپیما ربای ارتفاع پست( که در اکثر موارد علیه 
ساختار برآمده از جمهوری می شورد )آدم امنیتی 

به رنگ ارغوان(. 

  23 نفر و سینمای نه شرقی، نه غربی
۲۳ نفر هنرمندانه این چارچوب »شرقی - غربی« 
را می شکند و به ســینمای »جمهوری اسلامی« 
نزدیک می شــود. ســینمای جمهوری اسلامی 
معجــون و ترکیبی اســت از فردیــت »امام« و 
جمهوریت »امُت« و هنر جمهوری اسلامی جمع 
کردن این دوگانه در یک کمپلکس است. »فردِ« 
قهرمان سینمای لیبرالی هالیوود »امام« نیست و 
»توده« بی هویت سینمای سوسیالیستی مکتب 
شرق هم »امت« نیست. اما سینمای ۲۳ نفر یک 
سینمای »امُت و امامتی« با همان تعریف دکتر علی 
شریعتی اســت و به نوعی »نظریه ولایت« در آن 

تبلور دارد. 
در این فیلم »صالح قاری« در نقش قهرمان منفرد 
به ایده »امام« نزدیک می شود. دقت شود که منظور 
از امام در اینجا لزوماً امام معصوم متداول در ادبیات 
دینی نیست. این امام همان معنای عمومی امام در 
جامعه دینی و در تعابیری مثل »امام جماعت« است. 
همان چیزی که مؤمنین در دعای قرآنی »...وجعلنا 

للمتقین اماما« از خداوند تمنا می کنند.
صالح قاری، سوپرمن فیلم های هالیوودی نیست اما 
قهرمان سینمای ملی خودش است. او امام جماعت 
۲۳ نفر اســت و برای نجات آن ها مقابل مردمش 
نمی ایستد و به روش تربیتی گفتمان ولایت عمل 
می کند. از سوی دیگر جماعت ۲۳ نفره نوجوانان 
آزاده ایرانی نیز، توده ای منفعل و سوسیالیســتی 
شبیه آنچه در »قلعه حیوانات« جرج اورول تصویر 
شــده است، نیســتند. این ۲۳ نفر امُت کوچکی 
هستند که نقشی فعال در پیشبرد قصه ملت خود 
دارند. آن ها بله قربان گوی صالح قاری نیستند اما 
به مرور زمان از کثرت به وحدت رســیده و بعد از 
پذیرش امام جماعتی او در قضیه اعتصاب غذا مثل 

»ید واحده « هماهنگ عمل می کنند.
از این منظر است که می گویم ۲۳ نفر تلاشی است 

برای رسیدن به »سینمای جمهوری اسلامی«.

 فرهنگ و هنر/ بهزادی منش   ســعیده زراعت کار 
دانش آموخته رشته حقوق در مقطع دکتراست. وی در 
دانشگاه های کاشمر حقوق تدریس می کند و می خواهد 

به نوشتن در عرصه دفاع مقدس ادامه  دهد. 
کتاب »از مشهد تا کاخ صدام« که توسط نشر ستاره ها 
منتشر شده نخستین اثر او در حوزه دفاع مقدس است. 
»در حسرت یک آغوش« خاطرات شفاهی زهرا رحیمی، 
همسر جانباز شهید سیدمحمد موسوی از آثار دیگر این 

نویسنده است. 
کتاب »ازمشهد تا کاخ صدام« دستاورد گفت وگوی دکتر 
ســعیده زراعت کار با آزاده مشهدی، محمود رعیت نژاد 

اســت که به برخی از ناگفته های جنگ پرداخته است. 
رعیت نژاد یکی از ۲۳ رزمنده نوجوانی است که ماجرای 
اسارت آن ها در ســال 6۱ زبانزد است. در شرایطی که 
صدام حسین می کوشد از دیدار با آن ها و وعده آزادیشان 
بهره برداری تبلیغاتی کند، آن ها هوشمندانه اعتصاب غذا 
می کنند و حاضر به آزادی از بند رژیم بعث نمی شوند.  

زراعت کار به صورت اتفاقی با محمود رعیت نژاد آشــنا 
می شــود. از آنجا که نویســنده دانش آموخته مقطع 
دکترای حقوق بین الملل است، در دادگستری به عنوان 
وکیــل ایثارگران فعالیت می کند. در ســال ۹۳  برای 
محمود رعیت نژاد مشــکل حقوقی ایجاد می شود که 

برای حل وفصل آن به خانم زراعت کار مراجعه می کند. 
چند ماه بعد خانم وکیل در برنامه ماه عســل، محمود 
رعیت نژاد را می بیند و متوجه می شــود موکلش یکی 

از ۲۳ نفر است.  

  کتابم با  کتاب »آن بیست و سه نفر« 
تفاوت های زیادی دارد

زراعت کار توضیح می دهــد: چند وقت بعد وقتی آقای 
رعیت نژاد بــرای پیگیری پرونده پیش مــن آمدند از 
ایشان پرسیدم چرا خاطراتشان را ننوشته اند که مشغله و 

گرفتاری را علت ننوشتن خاطرات عنوان کردند. 

 گفت وگو با نویسنده کتاب 
 »از مشهد تا کاخ صدام« 

درباره خاطرات یکی از 23 نفر 

200 ساعت گفت وگو 
برای یک کتاب

دیدگاه

یادداشت  تحلیلی

گفت وگو با نویسنده کتاب »آن بیست و سه نفر« درباره فیلم »23 نفر« 

فیلمی نجیب و آزاده، مثل همه تاریخ دفاع ما
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خانم وکیل همان  جا پیشــنهاد نوشــتن خاطرات 
محمــود رعیت نژاد را به او می دهــد و موافقت او را 

می گیرد. 
زراعت کار می گوید: ایشــان از نقل خاطراتشــان 
اســتقبال کردند و دستنوشــته هایی داشــتند 
که به مــن دادند، اما این دستنوشــته ها خیلی 
خلاصه بود. من از ایشــان خواستم خاطراتشان 
را از همان ابتدا تا سال های بعد اسارت برای من 
تعریف کنند که حاصل این مصاحبه ۲۰۰ ساعت 

گفت وگو شد.  
کتاب »از مشــهد تا کاخ صدام« با »آن بیست و 

سه نفر« تفاوت های زیادی دارد. 
زراعــت کار در خصوص ایــن تفاوت ها می گوید: 
کتاب »از مشــهد تا کاخ صدام« خاطرات آقای 
رعیت نــژاد از دوران کودکی تا پس از اســارات 
ایشــان اســت و دوران اســارت فقط بخشی از 
خاطرات اوست که البته آنچه در سال های اسارت 
برایشان گذشــته، در این اثر با جزئیات بیشتری 

نقل شده است. 
این نویســنده با بیان اینکه کتاب »از مشــهد تا 
کاخ صدام« نخستین اثر او در حوزه ادبیات است، 
می گوید: رشته تحصیلی من حقوق است و مقالات 

زیادی راجع به رشته حقوق نوشته ام که در قالب 
کتاب منتشر شده اند. 

 نوشتن این کتاب 
آغاز فعالیتم در حوزه دفاع مقدس بود

با آنکه به حوزه دفاع مقدس علاقه داشتم، اما در این 
حوزه تجربه نوشتن نداشتم. با این حال  به رعیت نژاد 
پیشنهاد دادم خاطراتش را روایت کند تا من برایش 
بنویسم و به این صورت نخستین کتاب من با موضوع 
خاطرات شفاهی دفاع مقدس منتشر شد و ادامه پیدا 

کرد. 

زراعت کار درباره فیلم »۲۳ نفر« می گوید: من ساکن 
کاشمر هستم و فیلم ها با تأخیر در شهرستان نمایش 
داده می شــود. نمی دانم چقدر کارگردان در نوشتن 
فیلم نامه به کتاب من توجه داشــته، اما اطلاع دارم 
آقای رعیت نژاد همان ابتدا کتاب را به کارگردان فیلم 

تقدیم کرده است. 
این نویسنده در پاسخ به این پرسش که احساس 
آقای رعیت نژاد پس از دیدن فیلم چه بود، گفت: 
برای هر کســی جذاب است بخشی از خاطراتش 
را روی پرده سینما ببیند و آقای رعیت نژاد هم از 

این قاعده مستثنا نیست.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل داســتان فیلم 
»۲۳ نفر« داستان بیست و سه نوجوان ایرانی است 
که ســال 6۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند و 
پس از شکست عراق در خرمشهر سوء استفاده های 
فراوانی از آن ها و نوجوانی شان شد. صدام حسین 
آن ها را به برنامه  تلویزیونــی دعوت کرد و گفت: 
»همه بچه های دنیا بچه های ما هستند«. اما ۲۳ 
نوجوانی کــه از آن ها صحبت می کنیم، راضی به 
این سوء اســتفاده نشــدند و تصمیم به اعتصاب 
غذا گرفتند تا شــبیه سایر اســرا با آن ها برخورد 
شــود. داســتان فیلم »۲۳ نفر« داستان همین 
نوجوان هاست. ماجرای ســاخت این فیلم هم از 
آنجا قوت گرفت که سردار قاسم سلیمانی نامه ای به 
ابراهیم حاتمی کیا نوشت و ضمن معرفی کتاب »آن 
بیست وسه نفر« به او، توصیه هایی برای ساخت فیلم 
از این کتاب داشت. ابراهیم حاتمی کیا هم به سبک 
و ســیاق این سال هایش داستان را به سازمان اوج 
ســپرد و مدیر فیلم برداری »به وقت شام« را برای 
کارگردانی اثر معرفی کرد. مهدی جعفری که در 
تمام این سال ها به عنوان مدیر فیلم برداری شناخته 
می شد و پشت دوربین فیلم های »اتوبوس شب«، 
»عصر یخبندان« و »دهلیز« و چندین و چند فیلم 
دیگر قرار گرفته بود، با »۲۳نفر« به صورت رسمی 
به دنیای کارگردانی قدم گذاشــت. فیلم او که در 
جشنواره های مختلف همچون جشنواره فیلم فجر 
و جشنواره فیلم کودک و نوجوان خوش درخشیده 
اســت، اکنون روی پرده سینماهای سراسر کشور 
اســت. با مهدی جعفری، کارگــردان فیلم »۲۳ 
نفر« درباره این اثر سینمایی گفت وگو کردیم که 

می خوانید.

 درباره روند ســاخت این فیلم توضیح 
می دهید، اینکه جرقه ساخت 23 نفر چطور 

زده شد؟
از ســال ۸5 که مجموعه مســتند ۲۳نفر را برای 
شــبکه چهار سیما ســاختم به فکر ساخت یک 
اقتباس ســینمایی از این موضوع افتادم. سال ۸۹ 
طرح فیلم نامه را ثبت کردم و پس از حدود هشت 
سال پیگیری سرانجام در ســال ۹۷ و با حمایت 
سازمان ســینمایی اوج فیلم ســینمایی ۲۳ نفر 

ساخته شد.
پس ساخت مستندی که پیش از این درباره این 
۲۳ نفر ســاخته بودید در رونــد تولید این فیلم 
سینمایی به شما کمک کرد. در اقتباس سینمایی 

کار چقدر به واقعیت وفادار بودید؟
منابع پژوهشی در تیتراژ پایانی فیلم ذکر شده 
که باز هم ترجیــح می دهم اینجا دوباره گفته 
شود. مجموعه مســتند ۲۳ نفر  که در فاصله 
ســال های ۸4 تا ۸۷ برای شــبکه چهار سیما 
ساخته شــد و پژوهشگر آن آقای دکتر محمد 
شــهبا بود و پژوهش اولیه ایشــان مهم ترین 

اتفاق در روند شناسایی گروه ۲۳ نفر و معرفی 
آن ها به مــردم بود. تهیه کنندگی آن مجموعه 
را آقای علیرضا رئیســیان به عهده داشــت و 
نویسنده و کارگردان آن هم خودم بودم. کتاب 
آن بیست وسه نفر نوشته احمد یوسف زاده که 
خودشان یکی از اعضای گروه ۲۳ نفر هستند و 
کتاب ملاصالح قاری نوشته خانم رضیه غبیشی 
و همچنین مراجعه مجدد به خود اعضای واقعی 
گروه ۲۳نفر و خاطراتشان. به عنوان کارگردانی 
که مســتندی هم درباره این موضوع ســاخته 
بودم، کار سختی در پیش داشتم. به نوعی امین 
این دوســتان بودم و به اصرار شــخصی خودم 
تمایل داشــتم تا حدامکان به واقعیت موجود 
وفادار باشم، اما سینما ملزومات خودش را دارد 
و باید از خیال و خلاقیت هم بر آن می افزودم. 
در هــر صورت در جمع بندی نهایی و به اذعان 
خــود گروه واقعی ۲۳ نفر این فیلم بیش از ۹۰ 

درصد به اصل واقعیت وفادار بوده است.

 در این فیلم شــاهد بازی بسیار خوب 
بازیگران نوجــوان بودیم، چطــور از این 

نابازیگران بازی گرفتید؟
از مدت هــا پیــش کــه فیلــم را در ذهن خود 
می ســاختم به ایــن نکته پی برده بــودم که به 
دنبال چه نوع الگویی برای بازی های فیلم هستم. 
می دانستم که باید تا حدامکان از بازیگران بومی 
و شهرستانی استفاده کنم. لهجه و گویش آن ها 
بخشی از شرایط لازم برای باورپذیرترکردن جهان 
درون فیلم بود. پــس از آنکه در پیش تولید کار 
از بازیگران متعدد در ســنین نوجوانی و در چند 
شهر ایران تست هایی گرفتیم، طی چندین مرحله 

دست به انتخاب زدیم. سپس از دوست قدیمی ام 
آقای جمشید بهمنی کمک گرفتم تا پیش از آنکه 
بازیگران نوجوان جلو دوربین بروند، به مدت یک 
ماه تحت آموزش و هدایت اولیه قرار بگیرند. به جز 
چند نفر از آن ها هیچ کدام تاکنون سابقه بازیگری 
نداشتند. ویژگی مهم این نوجوانان علاقه، تلاش 
و پشتکار آن ها بود. زمان فیلم برداری هم شرایط 
سختی در روند ساخت حاکم بود که این بچه ها 
به خوبی از پس آن برآمدند. ســعی ما بر این بود 
که بازی بازیگران فیلم حتی با توجه به ســوابق 
حرفه ای بازیگریشان زیاد دیده نشود. به نظر من 
مهم ترین ویژگی بازی های این فیلم یکسان بودن 
سطح انرژی و استایل بازی ها بود به طوری که در 
بازخوردها می دیدم برخی از تماشاگران از حال و 
هوای مستند این فیلم سینمایی سخن می گفتند. 
این حال و هوای مستند که من نام آن را بازسازی 
زندگی واقعی روی پرده ســینما می گذارم دقیقاً 
همــان هدفی بود که من و همکارانم در مســیر 
ســاخت فیلم »۲۳ نفر« برای آن تلاش کردیم و 
خدا را شکر به آن چیزی که می خواستیم رسیدیم. 
همین جــا از همه بازیگران فیلم سپاســگزاری 
می کنم و به همه آن هــا تبریک می گویم که با 
بازی های درخشان خودشان  تمامی صحنه های 

فیلم را به وقایعی باورپذیر تبدیل کردند.

 آیا شباهت ظاهری بازیگران نوجوان به افراد 
واقعی این ماجرا هم مدنظرتان بود و اینکه این 
بازیگران با این 23 نفر دیداری هم داشتند تا در 

نقش آفرینی هایشان اثرگذار باشد؟  
خیر، شــباهت ظاهری عین به عین مدنظر نبود، 
اما اینکه شکل و شمایل کلی این بچه ها و تیپ و 

قیافه شان به بچه های رزمنده دهه 6۰بخورد مدنظر 
ما بود. در پیش تولید پروژه، بازیگران نوجوان تنها 
یک روز که چند نفر از ۲۳ نفر واقعی نزد ما بودند با 

آن ها ملاقات داشتند.

 بــا توجه به پیشــینه شــما که مدیر 
فیلم برداری آثار ســینمایی شاخص بودید، 
در این فیلم شاهد فیلم برداری درخشان و 
قاب های خوبی هستیم، در این باره توضیح 

می فرمایید؟
شــاید ســابقه و ســلیقه من اندکــی در بخش 
فیلم برداری به کار آمده باشــد، اما ســهم من در 
این زمینه به انــدازه کارگردان های دیگر بود و به 
دلیل حجم بالای کارها و مشــکلات اجرایی که 
داشتم  همه زحمت این قسمت به دوش دوست 
خوبم مرتضی قیدی و تیم حرفه ای و کاربلدشان 
بود. انصافاً هم فیلم برداری فیلم »۲۳ نفر« از نظر 
تکنیکی و هنری ســهم بزرگی برای خلق فضای 

واقعی و باورپذیر فیلم داشته است.

 در این فیلم شاهد استفاده از گویش های 
مختلف بازیگران فیلم هستیم، این توجه با 

چه هدفی صورت گرفت؟
خب در ماجرای واقعی هم قهرمانان این ماجرا از 
شــهرها و با گویش های مختلف بودند و به نوعی 
نماد مردم ایران هستند. همان طور که اشاره کردم 
مسئله مهم در ساخت این فیلم این بود که تا چه 
اندازه در اقتباس می توان به واقعیت وفادار بود. پس 
از سال ها رفاقت با شخصیت های واقعی فیلم وظیفه 
من تلاش برای ســاخت فیلمی درست و نزدیک 
به واقعیت درباره آن ها بود. یکی از نگرانی های ما 

هم این بود که بتوانیم 
پیدا  نوجوانی  بازیگران 
کنیم که از عهده ایفای 
فیلم  ایــن  نقــش در 
بربیایند که شــکر خدا 

محقق شد. 

 با توجه به توفیقات این فیلم در جشنواره 
فیلم فجر، جشنواره فیلم کودک و نوجوان و 
یونسکو، احتمالاً از زمان اکران فیلمتان راضی 
نباشید. آیا زمان بهتری هم می شد به اکران 

این فیلم اختصاص داد؟
طبیعی است که به هیچ وجه از زمان اکران این 
فیلم راضی نباشــیم. نوبت رسمی اکرانی که به 
ما داده شده اواسط دی ماه است یعنی بدترین 
زمان ممکن در جدول اکران برای بهترین فیلم 
با نگاه ملی! ظاهراً بــرای اینکه فیلم اکرانش را 
این قدر دیر شروع نکند قرار شد ابتدا با 4۰سانس 
در روز به صورت آزاد اکران شــود تا اینکه هفته 
به هفته کم کم بر تعداد ســینماهای آن افزوده 
شــود. این هم گوشــه ای از عجایب ســینمای 
ایران اســت. فیلمی با این همه تأیید و تشویق 
و با اینکه از نظر منتقدان و تماشاگرانش قابلیت 
بالایی برای ارتباط با انواع مخاطبان ســینما را 
دارد، با کمترین ســانس ممکن در روز اکرانش 
را آغاز  می کند. اگر روزی کســی توانست پاسخ 
قانع کننده ای برای حل چنین معمای ســاده ای 
پیدا کند خوشــحال می شــوم که ما را هم در 
جریان بگذارد. بگذریم از آنجا که فیلم را به نیت 
مخاطب عام و ملی یعنــی همه مردم ایران در 
زمان حال و آینده ساخته ام، چندان نگران این 
بی مهری در اکران سینمایی آن نیستم. مطمئنم 
که این فیلم روزی به دســت صاحب اصلی اش 

یعنی مردم ایران خواهد رسید.

 چرا ســاخت فیلم هایی همچون 23 نفر 
و فیلم هایی با مضامین دفاع مقدس در این 

مقطع تاریخی اهمیت دارد؟
اگــر از دســته بندی ها و اولویت بندی های رایج و 
مرسوم بگذریم باید بگویم تا زمانی که مقوله ساخت 
فیلم های سینمایی دفاع مقدس از حالت سفارش، 
دســتور و مناسبت خارج نشــود، شاهد کیفیت 
بالایی در این گونه آثار نخواهیم بود. به نظرم باید 
مسیر ساخت معکوس شود. نهادها و سازمان های 
حمایت کننده باید از طرح ها و فیلم سازان جدیدتر 
استقبال کنند، از کسانی که خود پیشنهاددهنده 
ساخت فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس هستند. 
فقط می توانم آرزو کنم که فیلم سازان کاربلد ما با 
مطالعه آثار ادبی و پژوهش در این حوزه به اهمیت 
کار در این حوزه پی ببرند و به صورت خودانگیخته 

و باورمندانه پا به این عرصه بگذارند.

از دید کارگردان

گفت وگو با مهدی جعفری، کارگردان فیلم» 23 نفر«

صاحب اصلی این فیلم مردم ایران هستند

چرا  این فیلم سینمایی استراتژیک است؟

23 نفر و نظریه »سینمای جمهوری اسلامی«
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ورزش

خبر

لیگ برتر فوتسال
پیروزی فرش آرا مقابل نماینده شیراز

ورزش: دیدارهای هفته بیســت و ســوم لیگ برتر فوتسال ایران با پیروزی 
فرش آرا مقابل نماینده شــیراز به پایان رسید.هفته بیست و سوم لیگ برتر 
فوتســال ایران عصر دیروز در شــهرهای مختلف کشــور با برگزاری هفت 
بازی پیگیری شــد.در یکی از مهم ترین بازی ها، فرش آرای مشــهد موفق 
 به کســب پیروزی پنج بر ســه مقابل ارژن شیراز شــد تا همچنان یکی از 
تعقیب کننده های مس ســونگون در صدر جدول باشــد.همچنین جدال 
ســتارگان ورامین با گیتی پسند اصفهان به تســاوی سه بر سه رسید.نتایج 

دیدارهای هفته بیست و سوم به شرح زیر است:
حفاری اهواز ۱ ـ آذرخش بندرعباس ۲

ستارگان ورامین ۳ ـ گیتی پسند اصفهان ۳
هایپرشهر شاهین شهر ۴ ـ سوهان محمد سیمای قم ۳

سن ایچ ساوه ۴ ـ شاهین کرمانشاه ۴
مس سونگون ۴ ـ مقاومت البرز ۲

فرش آرا ۵ ـ ارژن شیراز ۳
شهروند ساری ۵ ـ اهورا بهبهان ۲

کالدرون با هواداران پرسپولیس خداحافظی کرد
ورزش: کالدرون دیروز برای گذراندن تعطیلات ایران را ترک کرد. او پس از 
ترک ایران در پستی اینستاگرامی مطالبی را یادآوری کرد که باز هم دلخوری 

او از مدیران پرسپولیس را نشان می دهد. او در این پست نوشته است: 
»در فرودگاه هســتم تا به آرژانتین بروم. دوست نداشتم بدون خداحافظی از 
هواداران پرســپولیس بروم، هوادارانی که بهترین در دنیا هستند؛ این را همه 
می گوینــد و من هم پس از 6 ماه حضورم در ایران تأیید می کنم. از اعتماد و 
لطف هواداران ممنونم. از بازیکنان تیم هم تشکر می کنم که به من اطمینان 
کردنــد، بازیکنانی که با تمام وجود تلاش کردند، بدون هیچ توقعی. خیلی از 
ایرانی ها ممنونم، چون هر روز شاهد لطف، احترام و میهمان نوازی آن ها بودم. 
می روم، اما از رفتار باشگاه دلگیر هستم، چون مدام می گویند کالدرون به خاطر 
پول دلخور است، اما این آخرین درخواست من بود. چیزی که من می خواهم 
احترام است، باشگاه به من احترام نگذاشت. برای اینکه منظورم را متوجه شوید، 
به طور مثال، من و دســتیارانم هزینه تشریفات فرودگاه را از جیب خودمان 
پرداخت کردیم، چون برای باشــگاه مهم نبود و آن طور که وظیفه یک باشگاه 
بزرگ است ما را بدرقه نکردند. رفتار باشگاه باید درخور هواداران و تیم باشد. 
اما با دلی شاد ایران را ترک می کنم، چون تیم و هواداران فوق العاده ای داریم«.

AFC CUP قضاوت تیم داوری ایران در
ورزش: کنفدراســیون فوتبال آسیا اعلام کرد: بیژن حیدری به  عنوان داور و 
حســن ظهیری به همراه آرمان ســعدی به عنوان کمک های او دیدار دو تیم 
 AFC دیفندرز ســریلانکا و پارو  اف ســی بوتان از مرحله پلی آف رقابت های
CUP را قضاوت می کنند. این دیدار روز چهارشنبه دوم بهمن ماه در سریلانکا 
برگزار می شود که تیم داوری از ایران آن را قضاوت خواهد کرد. همچنین سید 

وحید کاظمی نیز به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور خواهد داشت.

پس از پایان محرومیت چهارماهه
قدوس: منتظر شگفتی سازیم در سال 2020 باشید

ورزش: چهار ماه پیش سامان قدوس، هافبک تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه 
آمیان از سوی فیفا نقره داغ شد و به مدت چهار ماه از حضور در میادین محروم 
شــد. اکنون محرومیت قدوس به پایان رسیده و او در سال جدید ۲0۲0 آماده 
بازی برای آمیان اســت. هافبک ایرانی در نخســتین مصاحبه اش پس از اتمام 
محرومیتش با سایت »Svenska Fans« سوئد عنوان کرد: همه چیز را در این 
مدت از دســت دادم. این بزرگ ترین شکست در طول زندگی حرفه ام بود. واقعاً 
از لحاظ ذهنی کار سختی است چون باید کاری را که عاشقش هستید را کنار 
بگذارید. اما در این مدت از سوی دوستان، خانواده، هواداران و باشگاه حمایت های 
زیادی شدم و این برای من ارزش زیادی داشت.وی اظهار کرد: امیدوارم در سال 
۲0۲0 اتفاقات خوبی برایم بیفتد. من از لحاظ ذهنی، عقلی و تاکتیکی  به سطح 

جدیدی رسیدم. منتظر شگفتی سازی در زمین بازی از من باشید.

بازی دوستانه ایران و عمان در تهران
ورزش: فدراســیون فوتبال عمان اعلام کرد: تیم ملی این کشــور دو بازی 
دوستانه با تیم های ملی نیوزیلند و ایران برگزار می کند. بازی نخست تیم ملی 
فوتبال عمان در مســقط  روز ۲6 مارس ۲0۲0 )7 فروردین ۱۳99( برگزار 
خواهد شــد. عمانی ها در ماه می ۲0۲0 )خرداد 99( نیز در تهران به مصاف 

تیم ملی فوتبال ایران می روند.

پورعلی گنجی در ردیف نخست خروجی های العربی
ورزش: دو بازیکن ایرانی و آلمانی العربی شــاید مجبور به ترک این تیم در ماه 
آینده شــوند. به نقل از روزنامه اســتاد الدوحه قطر، طبق آمار و ارقام نیم فصل 
نخست لیگ ستارگان قطر مرتضی پورعلی گنجی، مدافع ایرانی و میشل لاسوگا، 
مهاجم آلمانی ضعیف ترین عملکرد را در تیم العربی داشتند و هواداران زیادی 

نیز خواهان جدایی این دو بازیکن با آغاز نقل  و  انتقال های زمستانی هستند.

ماجدی از هیئت مدیره استقلال استعفا داد
ورزش: میرشاد ماجدی از سمت خود در این باشگاه استعفا داد. وی استعفای 
خود را به اسماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره و سرپرست این باشگاه ارائه 
کــرد. پیش از این علــی فتح الله زاده به دلیل توهین های هواداران اســتقلال 
 از ســمت خود اســتعفا کرده بود که با مخالفت خلیل زاده وی فعالیت خود را 
مجددا آغاز کرد. به جز ماجدی، اسماعیل خلیل زاده، امیر حسین فتحی، کامران 
منزوی و علی فتح الله زاده دیگر اعضای هیئت مدیره استقلال هستند که در 

بین آن ها شایعه جدایی منزوی و فتحی نیز به گوش می رسد.

 خبر خوب برای تیم ملی امید؛ 
صیادمنش امروز در تهران

ورزش: مهاجم تیم امید که سرانجام موفق به دریافت مجوز حضور 
در این تیم شــد اعلام کرد با آمادگی کامل به جمع شاگردان حمید 
استیلی می پیوندد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال اللهیار 
صیادمنش در این باره گفت: خوشبختانه رایزنی ها و تلاش فدراسیون 
فوتبال برای جلب رضایت باشگاه موفقیت آمیز بوده و سرانجام با حضور 
من در مســابقات تیم امید موافقت کردند. طبق برنامه روز یکشنبه 
راهی تهران می شــوم و در اردوی تیم امید حضور پیدا می کنم. اینجا 

وضعیت خوبی دارم و در بازی ها هم مورد اعتماد کادر فنی قرار داشتم. به 
همین دلیل با آمادگی کامل و در شرایط مسابقه به تیم امید اضافه می شوم. 

سینا حسینی: نقشه جدید مدیران استقلال 
بــرای آرام کردن فضــای انتقــادی حاکم بر 
جامعه هــواداری نــه تنها جواب نــداد بلکه 
چالش جدیدی را برای این باشــگاه بحران زده 
به همراه داشــت، تا حدی که برخی بازیکنان 
تهدید کردند چنانچه معاون پیشین باشگاه به 
بهانه مذاکره با استراماچونی به مجموعه باشگاه 
ملحق شود، آن ها دیگر تمایلی به ادامه فعالیت 

در استقلال ندارند.
همه چیــز از اظهارنظر خلیل زاده آغاز شــد. 
وی مدعی شــد با کمک رحمان رضایی و علی 
خطیر روز یکشنبه در دوحه قطر با نمایندگان 
و وکلای مربی ایتالیایی جلسه خواهد داشت تا 

راه های همکاری مجدد با او را بررسی کنند.

 گارد کاپیتان
ایــن خبــر بــرای هــواداران اســتقلال خبر 
امیدوارکننــده ای بود اما به همــان اندازه که 
هواداران از شــنیدن این خبر شادمان شدند، 
بازیکنان اســتقلال به ویژه وریا غفوری، سید 
حســین حســینی و علی کریمی در برابر آن 
موضع گرفتنــد و حتی به اطــلاع خلیل زاده 
رســاندند چنانچه این اتفــاق روی دهد و پای 
خطیر به باشگاه استقلال باز شود استقلال باید 
قید آن ها را برای همیشــه بزند چون یا جای 

آن ها در باشگاه استقلال است یا جای خطیر!
تهدید بازیکنان استقلال نسبت به ورود مجدد 
خطیر به باشگاه اســتقلال جنجال جدیدی را 
در شبکه های اجتماعی به راه انداخت، هواداران 

با دو دستگی مشــهودی به حمایت از یکی از 
طرفین جریان مذکور پرداختنــد تا ناخداگاه 

جنجال بزرگی در این خصوص راه بیفتد. 

 ضد حمله بازیکنان
گفته می شــود بازیکنان مذکور پیش دســتی 
کردنــد و بــا این حربــه و تاکتیــک مدیران 
استقلال را تحت فشــار قرار دادند تا چنانچه 
استراماچونی راضی به بازگشت به استقلال شد 
خطیر دوباره نتواند به استقلال ملحق شود اما 
منتقدان بازیکنان با اشاره به روابط تیره مدیر 
برنامه این ســه بازیکن با معاون سابق باشگاه 
مدعی شدند که پای الف - س در میان است و 
او با تحریک بازیکنان به دنبال عدم ورود علی 

خطیر به باشگاه استقلال است.
با این وجــود منتقدان دانه درشــت مدیریت 
استقلال با اشاره این بحران خود ساخته توسط 
خلیل زاده مدعی شــدند آن ها نه تنها اشرافی 
به شــرایط کنونی باشگاه ندارند بلکه به دنبال 
این هســتند از خطر برکناری فرار کنند چون 
بی گمــان در ادامه کار با این حجم از اعتراض 
دیگر شانســی برای ادامه حضور در باشــگاه 

استقلال ندارند.

 حرکت خزنده خطیر
حالا باید دید آیا با اتفاقاتی که روز شــنبه در 
برابر ساختمان باشگاه توسط هواداران ناراضی 
 رقــم خــورد و تجمعی که با حضــور بیش از

600 نفر شکل گرفت آیا وزارت ورزش و جوانان 
همچنان اصــرار به حضور هیئت مدیره کنونی 
دارد یــا اینکه با برکناری دســته جمعی آن ها 
فضای تنش آلود کنونی را تلطیف خواهد کرد. 
اما از آنجا که علی خطیر با دستور وزیر به تیم 
مذاکره کننده ملحق شده است به نظر می آید 
باید دوباره انتظار حضور معاون سابق باشگاه در 
مجموعه استقلال را داشت مگر اینکه مذاکرات 
امروز اســتقلالی ها با حضور او با استراماچونی 
هم به نتیجه نرســد که آن وقت تمام معادلات 
تغییــر خواهد کــرد و بار دیگــر گزینه مربی 
ایرانــی روی میز خواهد آمد که آن وقت دیگر 
احتمال حضور دوباره معاون جنجالی در باشگاه 

استقلال نزدیک به صفر خواهد بود.

پرسپولیس با صدرنشینی به استقبال تعطیلات رفت

آتش نفت به جان سپاهان

اولین گل ستاره ایرانی در لیگ برتر انگلستان با اشک همراه بود

تاریخ سازی جهانبخش در برایتون
دومین شوک به کشتی ایران 

مصدومیت، کریمی را روی پل برد

امیرمحمد ســلطانپور: با برگزاری دو دیدار 
معوقه لیگ برتر باشــگاه های کشور که هر دو 
نیز بسیار پر گل بود، قهرمانی پرسپولیس در نیم 

فصل قطعی شد.
در بازی باقیمانده از هفته یازدهم این رقابت ها 
تراکتور میهمان پیکان بود تا بتواند به روند عالی 
خود ادامه دهد. در این بازی پر حادثه که شاهد 
اعلام سه پنالتی توســط داور بودیم در نهایت 
تبریزی ها با یک کامبک عالی با پیروزی ۲-۳ 
به خانه برگشتند. با وجود اینکه نیمه اول شاهد 
هیــچ گلی از طرف دو تیم نبودیم اما در دقیقه 
۵۲ جلال الدیــن علی محمدی پنالتی خود را 

گل کرد تا شــاگردان حسین فرکی در یکی از 
معدود دفعات در این فصل از حریف خود پیش 
بیفتند. اما یک دقیقه بعد عدم تمرکز برای حفظ 
این گل بلای جان آن ها شد تا ساسان انصاری 
روی پاس گل مسعود شجاعی بازی را به تساوی 
بکشــاند. این پایان کار نبود و این بار مســعود 
شــجاعی در دقیقه 6۲ روی پاس اشکان دژاگه 
قرمزپوشــان را پیش انداخت. در ادامه تراکتور 
سوار بر بازی بود و کمتر کسی فکر می کرد که 
پیکان توانی برای بازگشت به بازی داشته باشد 
اما شهریار مغانلو که فصل خوبی را می گذراند 
نظر دیگری داشــت و بازی را به تساوی کشاند. 

آبی پوشــان باز هم در دقایق حساس بعد از به 
ثمر رســاندن گل بی دقتی کردند و روی یک 
حرکت عجیب در دقیقه 8۲ پنالتی را به تراکتور 
هدیه دادند، هدیه ای که اشکان دژاگه قدر آن را 
ندانست. اما این پایان اشتباهات پیکانی ها نبود 
و این بار نوبــت دروازه بان آن ها یعنی مهدی 
امینی بود که با بی احتیاطی خود پنالتی دیگری 
را به تراکتوری ها ببخشد. این بار مسعود شجاعی 
پشت توپ قرار گرفت تا روز بسیار خوب خود را 
تکمیل کرده و با به ثمر رساندن دومین گل اش 

پیروزی را به تیم خود هدیه کند.
در دیگــر بــازی دیــروز که رقابتی حســاس 
 بیــن صنعت نفت و ســپاهان در آبــادان بود، 
طلایی پوشــان یکی از بهترین روزهای تاریخ 
خود در لیگ برتر را به ثبت رســاندند و موفق 
شدند در نهایت با نتیجه ۴-۲ حریف قدرتمند 

و اصفهانی خود را مغلوب کنند. عیسی آل کثیر 
در دقیقه 7 با گل خود نوید یک روز خوب را به 
آبادانی ها داد اما سجاد شهباززاده و محمدرضا 
حسینی تا قبل از پایان نیمه اول برای سپاهان 
گلزنی کردند تا نشــان دهند اصفهانی ها نمی 
خواهند از تلاش خود برای صدرنشینی در پایان 
نیم فصل دست بکشند. آن ها در نیمه دوم نیز 
تا اواســط آن توپ و میدان را بیشتر در اختیار 
داشتند اما به یکباره آبادانی ها به خود آمدند و 
نه تنها روی دروازه حریف خیمه سنگینی زدند 
بلکه به صورت پیاپی موقعیت خطرناک به وجود 
می آوردند. محمد قریشی و اهل شاخه کامبک 
نفت را تکمیل کردنــد و ریکانی در اواخر بازی 
 گل چهارم و تیر خلاص را به پیکر بی جان تیم 
قلعــه نویی وارد آوردند تــا صنعت نفت با این 

پیروزی به رتبه چهارم جدول صعود کند. 

جواد رستم زاده: اشک های جهانبخش در استادیوم »فالمر« 
در دقیقه ۳ بازی با »برونموث« نشــان از سختی هایی داشت 
که ستاره ایرانی برای رسیدن به ترکیب اصلی تیمش در لیگ 
برتر انگلســتان متحمل شــده بود. جهانبخش طی ماه های 
گذشته زیر فشار سهمگین مطبوعات و البته بی اعتنایی های 
»گراهام پاتر« بی محابا تمرین کرد و فارغ از تمام حاشــیه ها 
برای رســیدن به هدفش از هیچ کوششی دریغ نکرده بود. او 
حتی در تیم دوم برایتون هم در لیگ های پایین تر به میدان 

رفت اما دم از جدایی نزد. 

سکونشین گرانقیمت
جهانبخش در دور رفت لیگ برتر انگلیس تنها یک بار به عنوان 
بازیکــن تعویضی در هفته شــانزدهم مقابل ولورهمپتون به 
میدان رفت و در سایر مسابقات نیمکت نشین یا دور از لیست 
مسابقات بود.او که به عنوان گران ترین بازیکن تاریخ برایتون 
وارد باشگاه شده بود با بی مهری سرمربی جدید تیم علاوه بر 
یک حضور تعویضی، در پنج مسابقه مقابل منچستر سیتی، 

چلسی، تاتنهام، لستر سیتی و کریستال پالاس نیز به طور 
کامل نیمکت نشــین بود و در ۱۳ دیدار دیگر برایتون 

جزو فهرســت تیمش حضور نداشت.آخرین باری که 
جهانبخش در لیگ جزیره در ترکیب برایتون قرار 
گرفته بود، به هفته ســی و هشتم و پایانی فصل 
گذشته برمی گردد که او 67 دقیقه برابر منچستر 
ســیتی به میدان رفت.همین هم بود که در این 
اواخــر صحبت هایی مبنی بر پیشــنهاد دوباره 
هلندی ها به او مطرح شــده بود. جهانبخش در 
لیــگ هلند روزهای طلایی داشــت و به عنوان 
بهترین بازیکن و گلزن در »اردی ویزه«صاحب 

جوایزی شد.

اشک های مار زخمی
با این حال او چون ماری زخمی در همان ابتدای بازی 

زهرش را به بورنموث ریخت و اولین گلش را که سریع ترین گل 

تاریخ باشگاه برایتون است را در دقیقه سوم بازی به ثمر رساند. 
او اما به جای شادی مفرط مقابل هوادارانشان اشک ریخت تا 
صحنه ای به یاد ماندنی از فوتبال ایران در کریسمس جزیره 
به جا بماند.جهانبخش پس از ۱0۴7 دقیقه بازی در لیگ برتر 
انگلیس موفق شد در پیروزی ۲ بر صفر برایتون گلزنی کند که 
در مجموع بیست وهفتمین بازی او در این لیگ بود. در واقع 
او  سومین بازیکن ایرانی است که در لیگ برتر انگلیس موفق 
به گلزنی شــده است. پیش از او آندرانیک تیموریان و اشکان 
دژاگه نیز موفق به گلزنی شده 
بودند. ضمن اینکه کریم 
باقری دیگر بازیکنی بود 
که در لیگ برتر انگلیس 
بازی کرد. حسین کعبی 
هم مدتی در لستر سیتی 
حضور داشت که در این 
تیم بــه موفقیتی 
دست پیدا 

نکرد.

ورزش: علیرضــا کریمی نیز که یکی از کشــتی گیران 
حاضر در مســابقات کشتی باشــگاه های جهان بود، در 
حین مبارزه اولش از ناحیه زانو آســیب دید با این وجود 
در فینال نیز روی تشــک رفت که البته نتوانســت این 
مبارزه را به اتمام برساند. پس از اینکه مصدومیت حسن 
یزدانی به خیر گذشت و او قول حضور در المپیک را داد 
حالا خبر می رســد که علیرضــا کریمی به احتمال قوی 
المپیک را از دســت می دهد. او دچار پارگی رباط شده 
اســت و در صورت جراحی احتمالاً باید سه ماه را کاملًا 
این زمانی  اســتراحت کند و 
طلایی برای کشتی گیری 
اســت که می خواهد در 

المپیک بدرخشد.
ایــن در حالی اســت که 
سهمیه وزن 97 کیلوگرم 
را در مسابقات جهانی ۲0۱9 
بدســت  نورســلطان 
برای  و  نیاوردیــم 
حضور در المپیک، 
باید در یکی  ابتدا 
مســابقه  دو  از 
گزینشــی چین 
بلغارســتان  و 

ســهمیه 
بگیریم.

دکتر پورسعید رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی در 
این مورد گفت: برای روش درمان مصدومیت پای  علیرضا 
کریمــی باید تصمیم می گرفتیم و در معایناتی که صورت 
گرفته بود شک بر این بود که رباط صلیبی قدامی وی پاره 
اســت، ولیکن ام آر آی اول، پارگی کامل را نشان نمی داد و 
در آزمایش ام آر آی مجدد که از پای کریمی گرفته شد این 

موضوع به اثبات رسید.
پورســعید تصریح کرد: دو راه پیش رو داشتیم، یک انجام 
عمل جراحی که سبب می شد که در نهایت کشتی گرفتن 
بــرای کریمی در المپیک غیر ممکن باشــد و راه حل دوم 
درمان غیر تهاجمی بود که در این مورد نیز دو راه را پیش رو 
داشتیم، یک اینکه صبر کنیم و بدنسازی انجام دهیم و راه 
دوم اینکه ایجاد القای ترمیم )PRP( را به همراه بدنسازی 
و تقویت عضلات و تقویــت تعادل انجام دهیم، که راه دوم 

را برگزیدیم.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ادامه داد: نظر دکتر 
کیهانی این بود که بهتر است از روش PRP استفاده کنیم، 
تا علیرضا کریمی بتواند به تمرینات خود ادامه داده و شانس 

حضور در المپیک را از دست ندهد.
پورسعید اظهار کرد: به همین منظور امروز یک شنبه علیرضا 
کریمی در بیمارستان طالقانی prp   شد و قرار است انجام 
تمرینات تعادلــی و قدرتی که ســبب افزایش عملکرد او 
می شود توسط دکتر بهرامی نژاد پیگیری شود و این کار سه 
ماه طول خواهد کشید و پس از آن علیرضا کریمی می تواند 

به تمرینات خود ادامه دهد.
رئیس کمیته پزشــکی فدراســیون در پایان خاطرنشان 
کرد: در هر صورت درمان قطعی چنین مصدومیت هایی 
جراحی اســت اما با توجه به اینکه شانس حضور کریمی 
در المپیک مطرح بود، تیم پزشــکی روش دوم را انتخاب 
کرد و امیدوارم شــاهد مصدومیتی برای کشــتی گیران 
کشــورمان به خصوص در آســتانه حضــور در المپیک 

نباشیم و حادثه ی جدیدی رخ ندهد.

خطیر برگردد، ما نیستیم

کودتای خاموش ستاره های استقلال

مذاکرات برانکو و پرسپولیس در بن بست
ورزش: برانکــو در آخرین دور از مذاکرات خود با مهدی خواجه وند معاون حقوقی 
و فرامرز دیناروند مدیر امور مالی باشــگاه پرسپولیس اعلام کرده است که حاضر 
به دادن تخفیف با درصد بالا به پرســپولیس نیست.این در حالی است که باشگاه 
پرسپولیس قصد داشت بابت مطالبات خود در فیفا به خاطر حضور بازیکنانش در 
جام جهانی ۲0۱8 روسیه به فدراسیون فوتبال ایران اختیار تام دهد تا پول برانکو 
از این طریق پرداخت شــود اما گویا سرمربی پیشین سرخ ها با این درخواست نیز 

مخالفت کرده است.

میلیچ ۴0 هزار دلار گرفت
ورزش: هرویه میلیچ و شیخ دیاباته، دو بازیکن خارجی استقلال مطالبات خود را 
دریافت نکرده بودند که باشگاه استقلال  ۴0 هزار دلار از مبلغ قرارداد هرویه میلیچ 
را پرداخت کرد. همچنین قرار است که مسئولان باشگاه استقلال امروز ۱00 هزار 
دلار از مبلغ قرارداد شیخ دیاباته را پرداخت کنند، مبلغی که پرداخت آن چند وقتی 
به تعویق افتاده بود. براســاس این گزارش، بحث اردوی چند روزه استقلال در دبی 
هم مطرح شــده است و در صورت نهایی شدن آن، آبی پوشان برای برپایی اردویی 

چند روزه راهی امارات خواهند شد.

ورزش: رحمــان رضایی، بازیکن باســابقه 
 تیم پرســپولیس به دوحه سفر می کند تا با 
خلیــل زاده و خطیر در جلســه ای با حضور 
وکلای استراماچونی شــرکت کند. رحمان 
رضایی با تأیید خبر نشست به میزبانی دوحه 
گفت: پاستورلا سال ها کارگزار رسمی من در 
ایتالیا بود و مدیری است که به اعتبارش بیشتر 
از پول اهمیت می دهد. فدریکو با حسن نیت 
پذیرفته جلســه در دوحه برگزار شود تا اتوره 
ماتزیلی هم به عنوان وکیل رســمی حضور 

داشته باشد.
وی در مورد حضور خطیر در این جلسه گفت: 
خطیر کسی بوده که با استراماچونی قرارداد 
بســته و روحیات طرف مقابل را می شناسد 
و حضورش به حل این مشکل کمک می کند.

رحمان در پاســخ به این سؤال که چقدر به 
حل اختلاف طرفین امیدوار اســت گفت: در 

این سه روز هم با خلیل زاده حرف زدم و هم 
با پاستورلا، در هر دو طرف این اراده را دیدم 
که دوست دارند همکاریشان ادامه پیدا کند 
و همیــن اراده می تواند آن ها را به یک تفاهم 

تازه برساند.
رضایــی در جــواب ایــن پرســش که یک 
پرسپولیســی وســط دعوای اســتقلال چه 
می کند، گفت: من پرسپولیسی بودم و هستم 
ولی این مسئله فراتر از رنگ هاست. چهارشنبه 
علی فتح الله زاده با من تماس گرفت و گفت 
تو که با پاســتورلا ارتبــاط داری، به عنوان 
میانجی وارد شو و کمک کن استراماچونی را 
به استقلال برگردانیم، با خواهش ایشان وارد 
موضوع شــدم و وقتی قرار ملاقات را فیکس 
کردم خلیل زاده به من گفت وزیر خواســته 
شــما هم همراه تیم مذاکره کننده استقلال 

باشی.

با دستور وزیر
یک پرسپولیسی استراماچونی را بر می گرداند
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